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قسمتی از زیارت 
حضرت امیرالمومنین صلوات الله عليه : 


آنتم الذرّيّة المختارة والأنفس المجرّدة 
والأرواح المطهّرة يا محمّد ياعلىٌ يا 
فاطمة الزّهراء يا حسن يا حسين يدن 
شباب أهل الجنّة يا موالی الطاهرين يا 
ذوي النّهى والتّقى يا أنو ار الله فى أرضه 
التي لاتطفى يا عيون اله في خلقه أنا منتظر 
لأمركم مترقب لدولتكم معكم لا مع 
غيركم إليكم لا إلى عدو کم آمنت بكم وبما 
أنزل إليكم وأبرء إلى الله من عدو كم . 


ای رهبران پاک 
ای نورهای جاویدان الهی 
ای دیدگان خداوند در ميان آفریدگان 
من در انتظار امر شما و فرا رسیدن حکومت شما هستم 
من با شما هستم نه با غير شما 


بحار الأنوار: ۳۴۵/۱۰۰ الصحيفة المبا ركة المهديّة : ۵۸۴ 
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منت خداى که عقل را موجب تميز حق و باطل قرار داد و 
ما را از جمله پویندگان و جویندگان حق وحقیقت. 

و حمد و ستایش او را که مودت و دوستی خاتم انبياء 
محمّد مصطفی : و دودمان طاهرینش #۶ را به ما ارزانی 
E‏ شان بر کی کات نس ورا 
سعادت را طی کنیم. 

کتابی كه در پیش روی شماست. ترجمه کتاب مژتمر 
علمای بغداد تألیف مقاتل بن عطیه داماد نظام الملک طوسی 
است. که تا کنون به چندین زبان مختلف مكرّر به جاب 


رسیده و با حجم کوچک و بحث‌های فشرده. توانسته است 














haa ۶‏ راق 
افراد زیادی را هدايت كند. 

جنانکه ملاحظه خواهيد کرد مناظره‌ای است بين 
علمای شيعه و سنّی که در نزد ملک شاه سلجوقی و زیر نظر 
وزير دانشمندش نظام الملک انجام گرفته است. 

با مطالعة اين کتاب متوجه خواهید شد که بسیاری از 
جیزهائی که عنوان «حکم خدا» با ات ييامبركةة) برآن 
نهاده شده» مقابل حکم خدا و سنت پیامبر قرار دارد. و 
چیزی جز بدعت و خرافه نیست. 

به اميد آنکه همه مسلمانان جهان با روشن شدن حقیقت 
و راه راست. عناد و لجاج و کینه‌توزی را كنار گذاشته. و به 
ریسمان الهی چنگ زده تا از ضلالت و گمراهی رهائی یافته 





يس از ستایش خداى يكانه. درود و سلام بر پیامبری 
می‌فرستیم که خداوند او را رحمت برای جهان و جهانیان 
قرار داد؛ یعنی حضرت محمد پیامبر عرب زبان و بر خاندان 
پاک و پا کیزه‌اش و بر آن دسته از پارانش که فرمان بردارش 
بودند. 

کتابی که پیش روی دارید به نام «کنگره عالمان بغداد» 
است که ملک شاه سلجوقی تمام عالمان شيعه و سنّى را به 
سرپرستی عالم بزرگ جناب وزیر نظام الملک برای 
برگزاری اين کنگره گردآورد. 

SSN ES‏ كوك نا سر مسقي 
خودكامه و بی تدبیر نبود كه با تعصّب و کورکورانه از نياكان 
خويش پیروی و تقليد کند. بلكه جوانى پژوهشگر و موفق 
ونيز دوست‌دار دانش و دانش‌پژوهان بود؛ البته با وجوداين 
حالات. بسيار به دنبال خوشگذ رانى و شکار نيز بود. 

ازسويى وزيرش نظام الملک مردى حکیم اهل فضل. 
وارسته از دنياء پراراده. دوستدار كارهاى نيك وافراد اهل 


BANNERS ۸‏ 
خیر و در جستجوی واقعیّت‌ها بود و خاندان پیامب ر را نیز 
بسيار دوست می‌داشت. وی مدرسة نظامیّه را در بغداد بنیان 
نهاد و برای دانش‌پژوهان نيز حقوقی ماهانه مقرّر کرد. وی 
فقیران و مسکینان را نیز مورد محبّت خويش قرار می‌داد. 

یک بار یکی از علمای بزرگ به نام حسین بن على 
غار که ار ادنو عالمان نضا تررك تسعد بو ود 
نزد ملک شاه رفته و يس از بازگشت او از نزد شاه یکی از 
درباریان او را مسخره کرد. 

پادشاه پرسید: چرا او را مسخره کردی؟ 

که تفا ها یک مس فان از ا کا نت که 
خداوند بر ایشان خشمگین شده و مورد لعنتشان قرار داده 
است؟! 

شاه با تعجّب فراوان گفت: چرا؟ مگر مسلمان نیست؟! 

آن شخص پاسخ داد: نه! هرگز؛ واقعيّت آن است که او 
یکی از شیعیان است. 

پادشاه گفت: شيعه یعنی چه؟ آيا شیعیان یکی از فرقه‌های 
مسلمان نیستند؟! 

آن فرد پاسخ گفت: نه! هرگز؛ واقعیّت آن است که 
شیعیان. ابابکر و عمر و عثمان را خلیفه و جانشین پیامبر ٤‏ 


این است راه حق Daag SAAR SR‏ 

شاه پرسید: آيا مسلمانی وجود دارد که اين سه تن را 
خلیفه نداند؟ 

گفت: آری! تنها همین شیعیان چنین نظری دارند. 

شاه گفت: با وجودی که شیعیان اين صحابه را خليفه 

كفت: به همين جهت من عرض كردم كه اين مرداز 
كافران است ... . 

شاه به فكر فرو رفت و سيس كفت: بايد وزيران نظام 
الملک را حاضر كنيم تا ببينيم واقعیّت از چه قرار است. 

شاه وزیر خود نظام الملک را فرا خواند و در مورد 
یمان از و ترشیت که ابا سیلبا 

وزیر در پاسخ گفت: سنیان در این مورد اخحتلاف دارند؛ 
برخى شیعیان را مسلمان می‌دانند. از آن جا که به یگانگی 
خدا شهادت داده و حضرت محمد را پیامبر می‌دانند و 
نماز و روزه به جای می‌آورند؛ برخی از سئّيان نیز شیعیان را 

يادشاه پرسید: شیعیان چند نفر هستند؟ 

وزیر گفت: تعدادشان را نمی‌دانم ولی نزدیک به نیمی از 
مسلمانان» شيعه هستند. 


پادشاه گفت: آيا نیمی از مسلمانان کافرند؟! 


SSE ۷۰‏ کی مه که [ [ز دس تن آنشت ره عق 

ورور کشا ی اززها تفای امقان زا كاف سا تا 
ولی من ايشان را کافر نمی‌دانم. 

شاه کا ای وزيا ابا توا غالمان فيه وی زا 
گردآوری تا ببينيم واقعیّت از چه قرار است؟ 

وزير پاسخ داد: اين کار بسیار دشواری است و من برای 
شاه و مملکت می‌ترسم. 

شاه گفت: جرا؟! 

وزير جواب داد: چون قضيّةُ شيعه و سنی یک جريان 
ساده نيستء بلكه قضيّهُ حق و باطل است که خون‌های 
فراوانى بر سر آن ريخته شده است. و كتابخانههاى فراوانى 
را به جهت آن سو زانده‌اند» و زنانی به اسارت رفته و کتاب‌ها 
و دايرة المعارف‌های گوناگون دراين مورد نوشته شده و 
جنگ‌های خونینی درگرفته است؟! 

پادشاه جوان از این موضوع در شگفت شد و پس از 
درنگ و اندیشه گفت: ای وزیرا تو خوب می‌دانی که 
خداوند این حکومت پهناور را به ما بخشیده است و 
لشکریانی مجهّز در اختیارمان گذارده است؛ يس بايد این 
نعمت‌های پروردگار را سپاس گوییم. 

سيا سكزارى ما به اين است كه حقيقت را بيابيم و 
گمراهان رابه راه مستقيم رهنمون شويم. بايد یکی ازاين دو 


این است راه حق NRA A‏ 


طايفه (شيعه و سنّی) بر حق بوده و دیگری باطل باشد؛ پس 
وظیفه داریم كه حق را بيدا کرده و پیروی كنيم و باطل را 
شناخته و آن را وابگذاریم. 

وقتی اين گردهمایی را تشکیل دادی و عالمان شيعه و 
سئی را حاضر کردی نیروهای امنیتی و نيز نویسندگان دولتی 
و دیگر کارگزاران نظام را نيز حاضر مىكنيم و اگر دیدیم که 
حق با سنیان است. به زور متوسّل می‌شویم و شیعیان را نیز 
مجبور به سنى شدن م ىكنيم. 

وزيركفت: اگر شيعيان نپذیرفتند كه داخل در مذهب 
نيان قرب کار کی ؟ 

شاه جوان پاسخ داد: آنان را م ىكشيم. 

وزیر گفت: آيا می‌توان نیمی از مسلمانان را به قتل 
ا 

اه هت رضنا رز ات كان ا 

وزيركفت:اين است كه اين كار را واكذارى. 

كفت و كو وبحث بين شاه و وزير حكيم و داناى او يايان 
گرفت» ولى شاه جوان در آن شب به فكر فرو رفت و با حال 
اضطراب شب را به صبح رسانيد و چشم برهم ننهاد. 

فردا صبح «نظام الملک» را فرا خواند و گفت: نظرت را 
پسندیدم؛ ما عالمان سنى و شيعه را دعوت می‌کنيم و به 


۱۲ 0008 کی مه تیه شا مر کی دیس ان آنشت اه عق, 
مباحثات و مناشات آنان كوش فرا مىدهيم و پی مى بريم که 
حق با کدام طرف است؛ و اگر حق با سنیان بود شیعیان را با 
حکمت و پند شایسته دعوت به حق مىكنيم و با ثروت و 
مقام آنان را به سوی خود جذب مي‌کنيم. همان‌گونه که 
رسول خداية با کافران رفتار کرد تا دل‌هایشان رابه سوی 
اسلام بیاورد. و با این کار خدمت بزرگی به اسلام و مسلمانان 
کی 

وزیر گفت: اين نظر پسندیده‌ای است. لیکن من از این 
گردهمایی در هراس هستم. 

پادشاه پرسید: ترس برای چه؟ 

وزير پاسخ داد: می‌ترسم که شیعیان پیروز شده و 
دلیل‌هایشان بر ما چیره شود و مردم به شک و شبهه گرفتار 
E‏ 

شاه گفت: مگر اين امكان دارد که شیعیان ييروز شوند؟! 

وزی ر گفت: آری! زیرا شيعه دلیل‌های محکم و 
برهان‌های بزان از قرآن و احاديث شريف بر درستی مذهب 
خویش دارند و عقایدشان را اثبات می‌کنند. 

پادشاه با پاسخ وزیرش قانع نشد و گفت: بايد عالمان هر 
دو طايفه را احضار کنیم تا حق برای ما آشکار گردد و حق را 


از باطل تشخیص بدهیم. 


اين است راه حق at‏ لد توا هر هر هه ره ۱۱۳ 


E A‏ تسه شوت زاوها 
جوان نپذیرفت ... ولی در آخر کار پانزده روز به وزير مهلت 
داد. 

در این مدت پانزده رو وزير ده تن از بزرگان علمای 
اهل سّت که در زمینه‌های تاربخی. فقهى. حدیثی اصولی و 
بحث و گفت وگو مورد اعتماد بودند را گرد آورد و ده تن از 
عالمان بزرگ شيعه را نیز جمع کرد. 

اين گردهمایی اوّلیّه در ماه شعبان و در مدرسة نظاميّة 
بغداد صورت كرفت و طئ اين نشست بنا شد که کنگرة 
مورد نظر شاه بر اساس اين پیش شرطها برپا شودک 

١‏ زمان گردهمایی و مباحثات از صبح تا شامگاه ادامه 
يابد و جز هنكام نماز و صرف غذا و استراحت. وقفه‌ای در 
آن پیش نيابد. 

۲ گفت و گوها و سخنرانی‌ها بايد بر اساس مدرک و 
منابعی باشد که مو رد اعتماد هستند و کتاب‌هایی که دارای 
اعتبار می‌باشند. نه از روی شایعات و شنبده‌ها. 

۳-هر سخنرانی و كفت و گویی که دراين کنگره صورت 
بيذيرد بايد نوشته شود. 

در روزی که برای برپایی اين گردهمایی تعيين شده بود 


پادشاه و وزیرش و مسؤولان نظامی و انتظامی جلوس 


essen ERS ۴‏ سا تن آنشت زاه حق 
کردند و عالمان سنی در طرف راست شاه نشستند و عالمان 
شيعه نیز در سمت چپ او جلوس کردند و ابتدای مراسم. 
وزیر «نظام الملک» سخن خود را چنین آغاز کرد: 

بسم الله الرحمن الرحیم يس از درود و سلام بر حضرت 
محمد و خاندانش و نیز یاران باوفایش ؛ بايد اين كفت و 
گوها بدون غرض‌ورزی و سالم باشد و مقصود تمامی در 
اين گردهمایی دستیابی به حق باشد و به هیچ وجه بدگویی و 
دشنامی نسبت به صحابة رسول خدايّة روا نشود. 

رئيس عالمان سئی (به نام شيخ عبّاسی) گفت: من 
نمی‌توانم با افراد مذهبی بحث كنم که تمام صحابه را کافر 
ا 

رئيس عالمان شيعه (حسين بن على علوی) در پاسخ 
فرمود: مگر جه کسانی هستند که تمام صحابه را کافر 
می‌دانند؟! 

عبّاسی گفت: شما شیعیان» همان کسانی هستید که تمام 
صحابه را کافر می‌دانید. 

سيد علوی فرمود: این حرفی است که تو می‌زنی وافعیّت 
ندارد؛ آيا على ا عبّاس. سلمان ابن عبّاس. مقداد. ابوذر و 
دیگران از صحابه نبودند و آيا می‌خواهی بگویی ما شیعیان, 
ایشان را کافر می‌شماریم ؟! 


اين است راه حق اا ل ماقا ا ا ا لوم الم موا الوم ارم ا VA‏ 

عبّاسى كفت: مقصود من از تمام صحابه» ابوبكر و عمر و 
بان جر فا و ات 

علوی در پاسخ فرمود: خودت خودت را رد کردی؛ مگر 
منطقیان ثابت نکرده‌اند که نقيض موجبه جزئیّه سالبة كليّه 
است؟ 

تويك بار می‌گویی: شيعه تمام صحابه را کافر می‌دانند. و 
كد تورك احا كرو كدنعام یا رسفا 
كافر مىدانند! 

نظام الملک خواست تا سخنى بگوید که علوى او را 
مهلت نداد و فرمود: ای وزير بزرگ! تا ما از پاسخ دادن ناتوان 
نشویم هیچ کسی حق ندارد سخنی بگوید؛ زیرا در این 
صورت بحث ما مخلوط مى شود و سخن از مجرای اصلیش 
بیرون رفته و بدون نتيجه می‌ماند. 

اتويت او سای قاس همان تا 
شد که ادعای تو مبنی بر کافر دانستن شمام صحابه شوسّط 
شیعیان دروغی محض است. 

عبّاسی از پاسخ‌گفتن ناتوان شد و رویش از شرمساری 
سرخ شد و سپس گفت: این بحث را واگذار؛ لیکن همین قدر 
معلوم اسث که شنما شیعیان ابابکر و غمر و عتمان را دشننام 


۶ الخ ای تک و العا مد کی تیه شا جر کی دس انق آنفت اه حق 

علوی فرمود: برحی از شیعیان, ایشان را دشنام می‌دهند 
ی 

عبّاسی گفت: تو از کدام دسته هستی؟ 

علوی در پاسخ فرمود: من از کسانی هستم که دشنام 
نمی‌دهم» ولی بر این باور هستم که افرادی که آنها را دشنام 
دمن ی ام که لبان ر دا تفای خر اشانن سکم 
منطق به چنین باوری رسیده‌اند. و دشنام دادن اين دسته از 
شیعیان به اين سه نفر نه موجب کفر است و نه موجب فسق 
انيف و !1 كاهات ری O‏ 

عبّاسى گفت: ای پادشاه! مىبينى كه اين مرد جه 
می‌گوید؟! 

علوی فرمود: ای عبّاسى! اين که مسير بحث را به سوی 
پادشاه ببری نوعی مغالطه است؛ پادشاه؛ مارا برای اين 
احضار کرده است كه پیرامون دلیل‌های خود سخن بگوییم 
تا درپایان کار نیز حق معلوم شود و با توسّل به اسلحه و زور 
کسی که حق را نپذیرد به پذیرش آن وادار کنند. 

پادشاه گفت: گفتار علوی درست است؛ ای عبّاسی! پاسخ 
تو در رد این مذعا چیست؟ 

عبّاسى كفت: اين واضح است هر کس به صحابه دشنام 


بدهد كافر است. 


اين است راه حق ASR‏ توا اوماد و 
علوى كفت: اين مطلب ممكن است نزد تو واضح باشد 


به نظر تو جرا اگر کسی صحابه را از روى اجتهاد و دليلى 
دشنام بدهد کافر است؟ 

از طرفی آیا تو قبول نداری کسی را که رسول خحداطة 

عبّاسی گفت: جرا اين مطلب را باور دارم و اعتراف 
کید 

علوی فرمود: رسول خداء9 ابابکر و عمر را دشنام داد. 

عبّاسى گفت: کجا ايشان را دشنام داده است؟ اين دروغ 
بستن به رسول خدا ٤‏ است. 

علوى فرمود: تاريخ نويسان سی بازگو کرده‌اند که رسول 
خدايقة سپاهی را به فرماندهی آسامه آماده کرد و ابابکر و 
عمر را نیز جزو سپاهیان او قرار داد و فرمود: 

خدا لعنت کند کسی را که از سپاه سامه تخلف و 

ولى ابابكر و عمر از آن سياه تخلف کردند؛ بدین سان» 
لعنت رسول خدايَييةٌ شامل ايشان شد و هر کسی که رسول 
خدا او را لعنت فرماید بر هر مسلمانی لازم و سزاوار 
است كه آن شخص را لعنت كند. 


SÎ ۱۸‏ رو کی اس و و شا جز کی دس ال آنفت ره حق 
با این سخنان عبّاسی سر به زیر افکند و چیزی نگفت. 
پادشاه نيز رو به وزير خود کرد و گفت: آيا آنچه علوی 

كفت صخت دارد؟! 
وزیر گفت: تاريخ نویسان ! جنين گفته‌اند. 
علوی ادامه داد: اگر سبٌ و دشنام دادن به صحابه حرام و 

کپ ما عا دن دن زیت راک نیت 

حکم به فسق و فجورش نمی‌کنید. با اين كه او حضرت على 
بن ابی طالب اا را تا جهل سال دشنام می‌داد و این دشنام‌ها 

تا هفتاد سال ادامه يافت! 
پادشاه گفت: اين سخن را واگذارید و در مورد موضوع 

دیگری سخن بگویید. 
غیاسی يرسيد: یکی از بدعت‌های شما شيعيان آن اشت 

كه قرآن را قبول ندريد. 
علوى فرمود: بلكه یکی از بدعت‌های شما سنيان اين 

است که قرآن را قبول ندارید. و دليل اين ادّعاى من آن است 

كه می‌گویید: «قرآن را عثمان گردآوری كرد). 
آيا مى خواهيد بكوييد رسول دا به قدر عثمان هم 


.١‏ طبقات ابن سعد: قسم چ ۲ص ۰۴۱ تاريخ ابن عساكر: ۳۹۱/۲ كنز العمّال: 


۵ الکامل ابن اثير: ۱۲۹/۲. 


اين است راه حق اا ف هم ی الوم الم موا لومي امو Vee‏ 
قرآن را گردآوری كند؟ 

از طرفی» چگونه ممکن است قرآن در زمان پیامب رت 
گردآوری نشده باشد با آن که آن حضرت به خويشان و 
یارانش دستور می‌داد قرآن را ختم کنند و از اوّل تا آخر 
قرائت كنند و می‌فرمود: هر کس قرآن را ختم کند فلان مقدار 
ثواب و پاداش دارد. 

آیا می‌توان دستور به حتم قرآن داد در زمانی که قرآن 
گردآوری نشده باشد؟! 

آيا تمام مسلمانان در گمراهی به سر می‌بردند و عثمان 
آنان را هدایت کرد؟! 

پادشاه رو به وزیرش کرد و گفت: آیا این که علوی 
می‌گوید به نظر سنیان قرآن را عثمان گردآوری کرد درست 
است؟ 

وزیر گفت: مفسّران و تاريخ نويسان چنین می‌گویند. 

علوی فرمود: پادشاها! خوب است بدانید که شیعیان 
اعتقاد دارند قرآن در زمان رسول خدايَّقة گردآوری شده بود 
به همان شکلیکه الان در دست ماست و می‌بینی و حتی یک 
حرف از آن کم يا زياد نشده است ولی ستيان می‌گویند در 
قرآن فزونی و کاستی يديد آمده است. و آيات آن, جا به جا 


شده‌اند و رسول خدايية آن را گردآوری نکرده و عثمان 





۲۰ ای تک و ا آنشت ره عق 


برای اوّلین بار يس از رسیدن به پادشاهی. اقدام به اين کار 
کرد. 

عبّاسی فرصت را غنیمت شمرد و گفت: ای پادشاه! 
نشنیدی که اين مرد عثمان را خلیفه خطاب نکرد بلکه او را 
اشا شر ان 

علوی فرمود: آری» عثمان خلیفه نبوده است. 

پادشاه گفت: چرا؟! 

علوی فرمود: جون شیعیان اعتقاد دارند که خلافت 
ابابکر و عمر و عثمان باطل بوده است. 

پادشاه(با شگفتی) پرسید: چرا؟! 

علوی فرمود: زیرا عثمان بر اساس شورای شش نفریکه 
عمر آنها را تعیین کرده بود به حکومت رسید در حالی که 
تمام افراد شورا عثمان را به عنوان خلیفه انتخاب نکردند 
بلکه سه يا دو نفرشان او را انتخاب کردند؛ بدین سان» 
مشروعیّت خلافت عثمان تنها به عمر مستند می‌شود. 

از سویی» عمر نیز بنابر وصیّت ابابکر به حکومت رسید؛ 
پس مشروعیّت خلافت عمر نيز مستند به ابابکر است. 

از طرفی» ابابکر نيز بر اساس انتخاب گروهی انلك و زیر 
برق شمشیر و به زور به خلافت رسید؛ پس مشروعیّت 


خلافت ابابکر نیز مستند به شمشیر و زور بوده است. 


این است راه حق Nerast‏ 


در همین راستا بود که عمر در مورد ابابکر گفت: «بیعت 
مردم با ابابک یکی از کارهای شتابزده و بی‌تدبیر جاهلیّت به 
ار روه هذا شوقن زا و سرا ام دم عنده یراجم 
هر کس از این يس خواست چنان بیعتی به راه بیندازد او را 
بكشيد). 

ابوبک خودش نیز گفت: مرا كنار بزنيد و بیعتتان را پس 
بگیرید؛ چون. وقتی على (310 ) در بین شماباشد من بهترین تان 
یستم. 

بر اساس این دلیل‌ها شیعیان اعتقاد دارند که خلافت این 
سه تن از ريشه باطل و نادرست است. 

پادشاه رو به وزير کرد و گفت: سخنانی که علوی به 
ابابکر و عمر نسبت داد درست است؟ 

وزیر گفت: آری, تاريخ نویسان چنین گفته‌اند. 

شاه پرسید: يس چرا ما این سه تن را محترم می‌شماریم؟! 

ویر وی رین جوا 

علوی به پادشاه فرمود: ای پادشاه! به وزير بفرما که آيا 
حق لازم‌تر است يا پیروی از پیشینیان؟ آيا تقلید از پیشینیان 
اگر بر ضدٌ حق باشد مشمول اين آيه نیست: 


۳1 


«ا وجَذتا آبائنا غلی اكد وانا علی آنارهم 


۳۲ 011[ ا آنفت ره حق 


ما پدرانمان را بر مذهبی يافتيم و ما نیز به همان اقندا می‌کنیم! 

شاه خطاب به علوی گفت: اگر اين سه تن خليفة رسول 
خداء نيستند» پس جه کسی خليفة اوست؟ 

علوى پاسخ داد: خليفة رسول خدايّل؛ تنها حضرت على 
بن ابی طالبد است 

شاه گفت: به چه دلیل؟ 

علوی فرمود: زیرا رسول خدايّة او را به عنوان خلیفه و 
جانشین پس از خود تعيين کرد و در موارد بسیار زیادی به 
حلافت آن حضرت تصریح فرمود؛ از جمله آن که مردم را 
در منطقه‌ای بين مکه و مدینه که به آن «غدير خم» می‌گفتند 
جمع کرد و دست علی را بالا گرفت و به مسلمانان فرمود: 


هر که من مولای اویم اين على مولای اوست؛ 
بارالها؛ هر كه او را دوست بدارد و به سرپرستی 
خود بپذیرد او را دوست بدار و سرپرستی‌اش کن 
و هر که با او دشمنی ورزد دشمنش باش. و هر که 
او را نصرت و يارى رساند یاری برسان. و هر که او 
را واگذارد و يارى نکند تو نیز آن شخص را 
وابگذار.۱ 


۱۱۲۳/۳۲ بحارالانوار:‎ .١ 


E O A A SBE SR این است راه حق‎ 


آن‌گاه از منبر به زیر آمد و به مسلمانان حاضر در آن جا - 
كه بيش از يكصد و بيست هزار نفر بودند - فرمود. تنها بر 
على به عنوان امير مومنان سلام كنيد (و دیگری را امير 
مومنان مخوانید). 

مسلمانان یکی پس از دیگری می‌آمدند و به علی 3 
می‌گفتند: «سلام بر تو ای امير مومنان!» 

ابوبکر و عمر نیز آمدند و بر على اا به عنوان امير مؤمنان 
سلام کردند و عمر گفت: سلام بر تو ای امير ممنان! مبارکت 
باد ای پسر ابی طالب! از این پس تو مولای من و مولای هر 
مرد و زن مؤمن هستی . 

بدین سانء تنها خليفة شرعی و قانونی رسول خداكاةة 
علد بن ان طالب ا است: 

پادشاه رو به وزيرش کرد و گفت: آيا سخنان علوی 
درست است؟ 

وزی ر گفت: آری» تاريخ نويسان و مفسّران جنين كفتهاند. 

پادشاه گفت: اين بحث را تمام كنيد و به بحث دیگری 
بپردازید. 

عبّاسى گفت: شیعیان قائل به تحریف قرآن‌اند. 

علوی فرمود: نه! بلکه نزد شما ستيان مشهور است که 





۲۴ اا آنفت ره عق 
قائل به تحریف قرآن هستید. 

عبّاسى كفت: اين دروغی آشکار است. 

علوى فرمود: مگر در کتاب‌هایتان نديدهايد كه نوشتهاند 
آیاتی در مورد «غرانبق» بر رسول داز نازل شد و آن كاه 
اين آیات نسخ شد و سپس حذف گردید؟ 

پادشاه به وزیر گفت: آیا اين ادعای علوی صحیح است؟ 

وزی ر گفت: آری» مفسّران چنین گفته‌اند. 

شاه گفت: پس» چگونه بر قرآن تحریف شده می‌توان 
اعتماد کرد؟ 

علوی فرمود: ای پادشاه! خوب است بدانی که ما شیعیان 
قائل به اين (تحریف) نیستیم و اين گفتار را تنها سنیان 
می‌گویند؛ بدين سان قرآن نزد ما مورد اعتماد است ولی نزد 
سیا مو رد اعتماد نیست. 

عبّاسى گفت:در مورد تحریف قرآن, احادیثی در 
کتاب‌هایتان و از عالمانتان نقل شده است. 

علوی فرمود: آن احادیث هم اندکند و هم ساختگی 
هستند وبر اساس حيلهُ دشمنان شيعه ساخته شده‌اند تابر 
ضد شيعه شایعه‌پراکنی کرده و شیعیان را بدنام سازند. 

از طرفی راویان این روایت و سندهایش درست نیست و 
آنچه از برخى عالمان نقل شده است قابل اعتماد نیست و 


اين است راه حق انان لق را O ag‏ 
مورد اعتماد نيستند. علماى بزرگ ما که بر گفتارشان اعتماد 
داریم قائل به تحریف نیستند و آنچه را شما می‌گویید قبول 
ندارند. که می‌گویید: 

خداوند آیاتی را درستایش بت‌ها فرستاد و گفت -البته 
خداوند از این سخنان» منرّه و پاک است -:«آن بت‌های 
والامقام تنها از آن‌ها اميد شفاعت می رود). 

شاه گفت: اين بحث را تمام كنيد و بحث دیگری را آغاز 

علوی فرموه: سثیان چیزهایی را به نعداوند تعالی نسبت 
می‌دهند که سزاوار جلال و شکوه پروردگار نیست. 

علوی فرمود: مثل اين که می‌گویید: خدا جسم است. و 
همانند انسان می‌خندد و می‌گوید. و دست و ياو چشم و 
عورت دارد. و روز قيامت پایش را داخل جهنم می‌گذارد. و 
از آسمان‌های بالا به آسمان دنیا م ىآيد و بر خرش سوار 


می سود ... 


۰ ۹ ا ق ۳۴ ۳ 
بدانها دارد و می‌فرماید: #وَجَاءَ رَبّكَ4!؛ «پروردگارت آمد»» 


۱. سوره فجر أيه ۲۲. 





۲۶ ات esen ase SE‏ دس ان آنشت ره عق 
و می‌فرماید: یوم يُخْشَف عَنْ سَاق !؛ «روزی که پوشش از 
روى ساق برداشته شوده. می‌فرماید: يد الله وق أَيْدِيهمٍ) '؛ 
«دست خدا بالای دست‌هایشان است». 

در حديث نیز وارد شده است که می‌گوید : در روز قيامت 
خداوند پایش را داخل آتش م ىكند ؟! 

علوی فرمود: آن که در حدیث آمده است به نظر ما باطل 
و دروغ و تهمت است؛ زیرا ابوهریره و امثال او بر رسول 
خدايلة دروغ بستند و کار را به جایی رساندند که عمر نیز او 
را از نقل حديث بازداشت و او را مجازات کرد. 

یادشاه رو به وزير کرد و گفت: آیا درست است که عمرء 
اباهریره را از نقل حدیث بازداشت؟ 

وزیر گفت: آری؛ او را بازداشت. چنان که در تاریخ‌ها 
اه ات 

تا لس تو ESE‏ 
اعتماد کنیم؟! 

وزی ر گفت: زیرا علما چنین کرده‌اند. 

شاه گفت: در این صورت لازم می‌آید که عالمان از عمر 


داناتر باشند؛ زيرا عم اباهریره را به دلیل دروغ بستن بر 


۱. سورة قلم ايه ۴۲. 


۲ سوره فتح» أيه ۱۰. 


اين است راه حق sS‏ موی مهو لكوم VE‏ 
رسول ا6 او تقل حدیت بازداشت ولی عالمان سا 
احادیث دروغین او را برمی‌گیرند. 

عبّاسی گفت: ای علوی! احادیثی که در مورد خداوند 
بدان اشاره‌ای شد. باطل است ولی با آیات قرآن جه م ىكنى؟ 

علوی فرمود: قرآن آیاتی دارد که آیات محکم هستند و 
اصل کتاب خداوند آن آیاتند و بقيّهُ آیات متشابه‌انده و قرآن 
دارای ظاهر و باطن است؛ بدین‌سان, آیاتی را که محکم 
باشند و ظاهر نيز باشند به ظاهر آن‌ها عمل می‌کنیم ولی آیات 
متشابه را بايد بر اساس فنّ بلاغت بررسی کرده و ببینیم 
مجاز يا کنایه يا دارای تقدیرند و اگر چنین نکنیم معنی آيه نه 
از نظر شرعی و نه از نظر عقلی درست در نمی‌آید. 

براى مثال: اگر بخواهی آية #وجاء رَبْكَ4؛ «پروردگارت 
آمد»؛ را بر اساس ظاهرش معنی کنی آن معنی با عقل و شرع 
معارض است؛ زیرا عقل و شرع حکم می‌کنند خداوند در هر 
مکان وجایی وجود دارد و هيج جایی هرگزاز او خالی 
نمی‌باشد. در حالی که ظاهر اين آیه خدا را جسم می‌داند و 
پرواضح است که هر جسمی جا و مکان مخصوصی 
می‌ خواهد. 

نتیجه اين معنی ظاهری آن می‌شود که اگر خداوند در 


آسمان باشد در زمين نخواهد بود و اگر در زمینباشد نیز 





۳۸ بای تک وی که اس کی ی و شا جر و دس ال آنشت راه حق 
آسمان از وجود خدا خالی است و اين مطلب از نظر عقل و 
شرع نادرست است. 
عبّاسی دیگر نتوانست در برابر اين پاسخ‌های منطقى 
تاب بیاورد و در پاسخ گفتن متحيّر شد و بالاخره گفت: من 
اين سخن را نمی‌پذیرم؛ بايد به معنی ظاهری آیات قرآن 
عمل كنيم. 
علوى فرمود: يس با آيات متشابه جه می‌کنی؟ از طرفى 
تو نمىتوانى برای همة آيات قرآن و معنى ظاهريش را مد 
نظر بگیری؛ زيرا در اين صورت لازم مىآيد دوستت شيخ 
احمد عثمان" كه در كنار تو نشسته است از اهل جهنّم باشد. 
علوى فرمود: جون خداى تعالى مىفرمايد: 
دومن كان في هلو آغمن فَهُرَ نِي الْآخِرَةٍ آغمن 
ه ركس در اين دنيا کور باشد در آخرت كورتر و گمراه‌تر 
خواهد بود. 
وقتى شيخ احمد عثمان الان دراين دنیا کور است بايد بر 


اساس معنى ظاهری اين آيه در جهان آخرت کورتر و 


.١‏ وی از عالمان سنّى و نيز نابینا بوده است. 


۲. سور إسراى ية ۷۲ 


اين است راه حق SR‏ من مه ده لمع E A‏ تون ۹ ۲ 


گمراه‌تر باشد. ای شيخ احمد! آیا تو این را قبول داری و بدان 
رضایت می‌دهی؟ 

شيخ گفت: نه! هرگز؛ مراد از «کور» در اين آیه شخص 
منحرف از راه حقٌ است. 

علوی فرمود: بدین سان ثابت شد که اسان نمی‌تواند 
تمام آيات را بهمعنی ظاهريش عمل نماید. 

در این بخش از کنگره» بحث و درگیری‌های لفظی در 
مورد ظاهر آیات قرآن بالا كرفت ولی علوی با برهان‌های 
محکم عبّاسیرا شکست می‌داد. تا آن که ... پادشاه گفت: اين 
موضوع را واگذارید و به موضوع دیگری بپردازید. 

علوی فرمود: از انحرافات و اعتقادات باطل شما سئیان 
آن است که در مو رد خداى سبحان می‌گویید: خداوند بندگان 
را مجبور به انجام گناهان و کارهای حرام می‌کند. آن كاه آنان 
را به خاطر اين گناهان و کارهای حرام مجازات نموده و به 
رمو وی ی 

عبّاسی گفت: اين درست است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: 
«وَمَنْ يُضْلِلٍ الل ؛ «هر که را خدا گمراه فرماید». و نیز 
می‌فرماید : «طبح الله على قُلُوبِهِم4 '؛ «خداوند بر قلب‌هایشان 


.۸۸ سورةٌ نسای أيه‎ .١ 


ES 








۳۰ ال بای یک و العا مقي کوک و شا جز کی دس ال آنشت ره حق 


مهر زد). 

علوی فرمود: اين كه می‌گویی در قرآن آمده است. خوب 
می‌دانی كه در قرآن کنایه‌ها و مجازهایی هست که بايد آنها را 
یافت و پذیرفت؛ مراد از «گمراه کردن» در اینجا آن است که 
خداوند انسان شقاوت‌پیشه را وامی‌گذارد تا گمراه گردد؛ اين 
مطلب همانند آن است که مردم می‌گویند: «حکومت. مردم 
را فاسد کرد»؛ اين بدان معنی است که حکوت. مردم را وا 
گذاشت و به حال خود رها كرد وكارى به کارشان نداشت. 

از سوی دیگر مگر نشنيدهاى كه خداوند می‌فرماید: 


0 
۶ 


«إنَّ الله لا یأر بالَْحشاء»". 
واقعی تآناست که خحداوند دستوربه انجام فحشا وکارهای بد 
نمی‌دهد . 
و می‌فرماید : 
ِا یناه اسبیل اما شاكراً ما كفوراًه". 
در واقع» ما انسان را به راه (درست) رهنمون شدیم؛ حال» او 


يا سياسكزار اسث: يا ناسياس . 


و نیز می‌فرماید : 


.۲۸ سورة اعراف یه‎ .١ 


۲ سورةانسان ای ۳ 


اين است راه حق اننا اجا یه ا هه ره هر وه و ۱۳ 
«وهدینا؛ النَجْدَيْن؟١.‏ 
او را به هر دو راه هدایت کردیم. 
از سوی دیگر عقل اين امکان را پذیرا نیست که خداوند 
دستور به انجام گناه بد هد و آن كاه به خاطر انجام گناه کیفر 
برساند. 
اين کار از عادی‌ترین مردم نیز بعید است. جه برسد به 
خداوند عدالت‌گر والا مرتبة ستوده از هر نقص؛ که از گفتار 
شاه فریاد زد: نه! نه! امکان ندارد که خداوند انسان را 
ور گنه کند و سین کا الجاخ آن ا كمقر 
برساند؛ اين ستمی آشکار است و خداوند از ستم و تباهی 


پاک و ستوده است : 


خداوند نسبت به بندگان» ستم‌کار نیست . 
البته من گمان نم ىكنم اهل سئت نیز نظر عبّاسی را داشته 
باشند. 


آن‌گاه شاه به وزير رو كرد و كفت: آيا اهل سئت چنین 


۱. سورة بلد آية ۱۰. 


۲. سورة حب آية ۱۰. 








۳۲ ی وی کی اس کوک و شاه e‏ و مك ددن ال الست :راو حق 
اعتقادی دارند ؟! 

وزيركفت: آرى!اين بين سيان مشهور است! 

شاه كفت : چگونه جيزى مىكويند كه عقل نمی‌پذیرد؟ 

وزير ياسخ داد: تأويلات و دليلهايى بر اعتقادشان 
دارند. 

شاه اظهار داشت : هر جه دلیل و تأویل بياورند» باز هم 
عقل آن‌ها را نمی‌پذیرد و به نظر من تنها همان نظرية سيّد 
علوی درست است که خداوند کسی را مجبور به کفر و گناه 
نمی‌کند و سپس او را به جهت آن به کیفر برساند. 

علوی فرمود: دیگر آن‌که شنیان می‌گویند: رسول 
خدا 2 در نبوّت خويش تردید داشت ! 

عبّاسى گفت : اين دروغی آشکار است. 

علوی فرمود: مگر شما روایت نمی‌کنید و در 
کتاب‌هایتان نیامده است که رسول خدا ل گفت : هیچ 
مرتبهاى جبرئیل بر من فرود نیامد مگر آن‌که گمان کردم بر 
عمربن خطاب نازل می‌شود! 

این روایت شماها در شرایطی است که آیات فراوانی در 
قرآن تصریح و دلالت بر این مطلب دارند که خداوند از 
پیامبرش محمد 4# برای بيامبريش میثاق و پیمان گرفت! 


شاه به وزير رو كرد وكفت: آيا اين درست است ودر 


اين است راه حق ASR‏ ا رضن 
کتاب‌های سيان جنين روايتى آمده است؟ 

وزیر گفت دو ری از کتاب‌های ستبان آمده اديت" 

شاه كفت :این كفرى اشکار است . 

علوی فرمود: دیگر آنکه سئیان در کتاب‌هایشان نقل 
کرده‌اند رسول خدا ع عايشه را بر شانۀ خود می‌نشانید و 
با طبل زنان و موسیقی‌نوازان به خوشگذرانی می‌پرداخت: 
آيا اين با مقام و جایگاه والای رسول خدا 4# مناسبت 
دارد ؟! 

عبّاسى كفت: ضرری برای مقام آن حضرت ندارد . 

علوی فرمود: آیا تو که یک مرد عادّى هستی» چنین 
کاری را انجام می‌دهی ؟ 

شاه گفت : هر كس ذژه‌ای حيا و غيرت داشته باشد تن به 
چنین کاری نمی‌دهد ؛ جه آن‌که رسول حدا تشه که نمودار 
حياو غيرت و ایمان است. آيااين درست است که در 
کتاب‌های ستیان جنين مطلبى آمده است ؟ 

وزيركفت: آری! در برخى از کتاب‌ها هست! 

شاه گفت : يس چگونه به پیامبری ایمان آوریم که در 


ييامبريش شک دارد ؟ 


.١‏ ابن ابی الحدید معتزلی در «شرح نهج البلاغه» و نیز دیگران اين را آورده‌اند. 





۳۴ اا ی تک وی ی مه ی وش هشن میس ان آنشت اه حق 


عبّاسی كفت: بايد اين روایات را تأويل کرد. 

علوی فرمود: آیا این روایات تأویل‌پذیر هستند ؟! ای 
شاه ؛ می‌بینی سنیان به اين خرافات و اعتقادات باطل و جرت 
و پرت‌ها اعتقاد دارند ؟! 


عبّاسى گفت: کدام اعتقادات باطل و خرافات را 


می‌گویی ؟ 
علوی فرمود: همین‌هایی که تابه حال برشمردم که 
می‌گویید : 


١‏ خداوند همانند انسان است و دست و پا و جنبش و 
آرامش دارد. 

۲-قرآن تحريف شده وكاستى و فزونى دارد. 

۳-رسول خدا ل کاری را انجام داده که حتی 
عادی‌ترین مردم انجام نمی‌دهند و عايشه را بر كتف خود 
نشانيده است . 

؟ - رسول خدا 6# در پیامبری خويش شک و ترديد 
داشته است. 

0۵-کسانی که پیش از علین بن ابی طالب لاإ به حکومت 
دست يازيدندء با توسّل به شمشیر و زوراین کار را کردند و 
خود راجا زدند و حکومت‌شان شرعیّت نداشت . 

۶ -کتاب‌های سنیان از اباهريره و دیگر حدیث‌سازان 


این است راه حق PO aa‏ 
د جال روايت مىشود... و دیگر اعتقادات باطل و کژی‌هایی 
که دارند. 

شاه گفت : اين موضوع را واگذارید و به بحث دیگری 
بپردازید. 

علوی فرمود: ستیان چیزی را به رسول خدا 9 نسبت 
می‌دهند كه حتی در مورد یک شخص معمولی درست 

عبّاسى كفت : منظو رت حيست ؟ 

علوى فرمود: مانند آنکه مىكويند: سورة ؛عَبَسَ 
وَتَولَى4' در مورد رسول خدا ييف نازل شده است! 

عبّاسى گفت : جه مانعی دارد ؟ 


علوى فرمود: مانعش اين آيه است که می‌فرماید : 


.۱ سوره عبس »أيه‎ .١ 
.۴ سورة قلم أيه‎ ." 


۳ سورة انبیای یه ۰۱۰۷ 





۳۶ ال بر اک موی هش کی esd‏ دس ال آنفت نزاو حق 


تو را جز رحمت برای جهانیان نفرستادیم. 

آيا عقل می‌پسندد رسولی که خداوند او را دارای اخلاقى 
عظیم و نیکو می‌داند و رحمت برای جهانیان معرّفی می‌کند . 
با آن مؤمن نابینا چنین کار ناشایست و غير انسانی را انجام 
بدهد ؟ 

شاه گفت: اين غير معقول است که رسول بشريّت و 
پیامبر رحمت» چنین کاری را انجام بدهد ؛ حالا» ای علوى ؛ 
اين سوره در مورد جه کسی نازل شده است ؟ 

علوی فرمود: حدیث‌های صحيحى که از اهل بيت 
پیامبر ا که قرآن در خانه‌هایشان فرود آمده است - 
روایت شده است . بیان می‌دارند : 

اين سوره در مورد «عثمان بن عفان» نازل شده؛ آن‌گاه که 
«عبدالله بن ام مکتوم» نزد او رفت ولی عثمان روی خود را از 
او گردانیده و يشت بر او کرد. 

در اینجا سیّد جمال الدین -یکی از عالمان شيعه كه در 
مجلس حاضر بود برخاسته و فرمود: من در مورد این 
سوره» قصّه‌ای دارم كه یکی از عالمان مسیحی به من كفت : 


كفتم : چرا؟ 


این است راه حق Vesa‏ 

كفت : چون پیامبر شما بد اخلاق بوده و نسبت به افراد 
كور چهره درهم می‌کشیده است و برایشان پشت می‌کرده 
است. در حالی که پیامبر ما خوش‌اخحلاق بوده است و 
ماران زا شفا می دادهاست: 

گفتم: ای مسیحی ؛ خوب است بدانی ما شیعیان اعتقاد 
داریم اين سوره در مورد «عثمان بن عفان» فرود آمده است 
نه در مورد پیامبر خدا :2 ؛ پیامبر ما حضرت محمد 4 
بسیار خوش ‌برخورد و نیکوصفات بوده و دارای 
ویژگی‌های ستوده‌ای بوده است که خداوند در موردش 
می‌فر ماید : 


2 


وت 


همانا تو اخلاقى عظیم و بس نیکو داری. 
جوم أَرْسَلْئاكَ إل رَحْمَةَ لِلْالَمِينَ». 
كاعد ی مان رس درم 
مسیحی گفت : اين را که گفتم از یکی از سخنرانان مسجد 
بغداد شنیدم! 
گفتم: نزد ما مشهور است که برخى راویان بدکردار و 
دروغ‌گو: این قصه را به رسول خدا َو نسبت داده‌اند تا 


چهره عثمان را از آلودگی پاک کنند ؛ اینان به رسول خدا له 


۳۸ کبک وه هو کی یه شا مکی دیس ان آنفت راه حق 
نسبت دروغ می‌دهند تا پادشاهان و خلفای خويش را تبرئه 
کنند! 

شاه گفت : اين سخن را واگذاشته به موضوع و ون 
بيردازيد. 

عبّاسى كفت : شيعيان» ايمان خلفای سهكانه را انکار 
می‌کنند واين درست نیست ؛ زيرا اگر مؤمن نبودند يس چرا 
رسول خدا يبب دامادشان شد و نيز به دامادی كرفت ؟ 

علوى فرمود: شيعه اعتقاد دارند كه آن سه تن ايمان قلبى 
و درونی نداشتند اگر جه در ظاهر و با زبان اظهار اسلام 
کردند. رسول گرامی اسلام 2 نیز از هر کسی که شهادتین 
را می‌گفت -حتی اگر در واقع منافق بود -می‌پذیرفت و با او 
شالت مسانان وتار ھی که کین ميان »داماد نیم 
اكرم 4 برای ایشان و دامادی ایشان برای آن حضرت. از 
اين باب است . 

عبّاسى گفت: دلیل برایمان نداشتن (ابابکر» چیست ؟ 

علوی فرمود: دلیل‌های قطعی بر این مطلب به فراوانی 
يافت می‌شود؛ از جمله آن‌که او در جاهای بسیاری به رسول 
عدا £ انك روا داشت ان کته از شے کت در اشک 
أسامه سرباز زد و با دستور رسول ا در این مورد مخالفت 


کرد و پرواضح است كه قرآن كريم مىفرمايد: هر کس با 


این است راه حق ESRA‏ 
فلا وَرَبّكَ لايُؤْمِنُونَ ختی بُحَکموك فيما شجر 
ينهم ثم لایجذوا فى أنسهم حرجاً ما قَضَيْتَ 
ول ال 4 ١‏ 
پس به پروردگارت سوگند؛ ايمان نم یآورند مگ رآن زمان که 
تو را دراختلافات خود حاکم قرار دهند و سپس نسبت به 
حکم یکه کردی در درون خويش يز حرجی نیابند و به طور 
كامل تسليم باشند. 

و سرپیچی کرد و او در زمره افرادى است که یه مزبور 

شامل‌شان مى باشد. 

افزون بر آن. رسول خدا 22 نيز هر کس را كه از شركت 
در لشکر اسامه سرباز بزند لعنت فرمود و اين را بيشتر كفتيم 

كه ابابکر از شركت در لشکر اسامه سرباز زد. 

آیا رسول خدا »2 مؤمن را لعنت م ىكند ؟! طبیعی است 
که : نه . 


انا نكر ھا و ر ا 


۱ سور نسای آية ۶۵ 





ANNs esd SNR ۴۰ 


وزیر گفت: اهل سنت در مرود تخلف و سرپیچی 
ابابکر» تأویلات و توجیهاتی دارند. 

شاه گفت : آيا توجیه می‌تواند کار حرام را برطرف کند ؟ 
اگر بخواهيم باب توجیه و تأويل را بگشاییم» هر مجرم و 
خلافكارى دارای توجیه و تأویلی خواهد بود! دزد 
می‌گوید : به دلیل فقر و تنگدستی به دزدی می‌پرداختم ؛ 
شراب‌خوار می‌گوید : به دلیل اندوه فراوان شراب حوردم؛ 
مردم جرأت بر گناه و معصيت ييدا می‌کنند . نه! نه ... 
تأویلات و توجیهات برای ما فایده‌ای ندارد. 

روی عبّاسی سرخ شد و متحيّر ماند که جه بگوید و 
تالا جره‌یس او تاملن كنت :دلیل بر ایمان نداشتن سر 
جیست ؟ 

علوی فرمود: دلیل‌های فراوانی بر این مطلب وجود 
دارد» از آن جمله تصریح خودش در مورد ایمان نداشتنش 
است ! 

عبّاسی گفت : در کجا؟ 

علوی فرمود: آنجا که كفت : هيجكاه همچون روز حنگ 
حديبيّه در نبت محمد (22) شک و تردید نکردم. 


اين است راه حق لقع انقح اط للق وه مره Neola‏ 


تردید نسبت به پیامبری آن حضرت بوده است. و تردیدش 
در روز حدیبیّه بيشتر و عمیقتر و بزرگتر از شک و 
هيده ايند ركرك برد اک 

ای عبّاسی؛ تو را به پروردگارت سوكند؛ به من بكو: آيا 
کسی كه در نبوّت محمد 328 شک و ترديد داشته باشد 
مومن است ؟! 

عبّاسى سکوت کرد و از خجالت سرش رابه زیر افکند. 

شاه رو به وزير کرد و گفت : آیا گفتار علوی در مورد 
سخن «عمر» صحیح است ؟ 

وزیرگفت : راویان چنین روایت کرده‌اند. 

شاء كفك #عهين اث عدا فجت است امن اصن زا 
از اژلین مسلمانان می‌دانستم و ايهان او را ایمانی ثابت 
می‌پنداشتم ولی حالا برایم ثابت و هویدا شد که در اصل 
ایمانش نيز تردید و شبهه است. 

عباسی گفت: صبر كن ای پادشاه؛ بر عقیده‌ات پایدار 
باش و علوی دروغ‌گو تو را نفریبد! 

پادشاه با حالت خشم» روی خويش را از عبّاسی گردانید 
و گفت : وزیر ما -نظام الملک -می‌گوید : علوی راستگوست 
و این که عبر در کا اھا وار شده اسك ولي این تحصن 
ابله و نادان -عبّاسى -می‌گوید : علوی دروغگوست؛ آیا این 


۴۲ 00000000008 کی دس ال آنفت ره عق 


سکوتی مرگبار بر مجلس حاکم شد ؛ پادشاه خشمگین 
شده و از سخن عبّاسی رنجیده شده بود... و عبّاسی و دیگر 
عالمان سی سر به زیر افکنده بودند ... و وزیر سکوت 
اختيار کرده بود ... و علوی همچنان سرش رابالا گرفته و در 
روی شاه می‌نگریست تا نتيجه را ببیند . 

لحظههاى سختى بر عبّاسى م ىكذشت كه آرزو م ىكرد 
زمين شكافته مىشد و او را می‌بلعید يا ملک‌الموت می‌آمد 
و به سرعت روحش را می‌ستاند؛ او بسیار شرمسار شده بود 
و لحظات دشواری را پشت سر می‌گذارد؛ نادرستی مذهب 
او آشکار شده بود و باورهای خرافیش برای شاه و وزير و 
عالمان و بزرگان مملکتی آشکار گشته بود! ... لیکن بايد جه 
کاری انجام می‌داد ؟ 

شاه او را خواسته بود تا پرسش و پاسخ انجام دهد و حق 
و باطل را معلوم کند» و بالأخره عبّاسی خود را آماده نموده و 
سر برافراشت و پرسید: 

ای علوی! چگونه اظهار می‌کنی که ثمانایمان قلبی 
نداشته است. در حالی كه رسول خدايّية دخترش رقيّه و 
دیگر دخترش ام كلثوم را به ازداواج او درآورده بود؟! 

علوی فرمود: دلیل‌های بسیاری وجود دارد كهعثمان 


اين است راه حق لقع هه مر وه مره لوم Eee‏ 
مسلمانان از حمله صحابه. هم‌نظر شدند و همگی حکم به 
قتل او کردند و وی را کشتند. 

خودتان نیز از ييامبريّلة روایت م ىكنيد که فرموده است: 
«امّت من بر باطل هم‌نظر نمی‌شوند» حالء آيا مسلمانان که 
صحابه نیز جزئشان بوده‌اند -در مورد کسی که ایمان داشته 
باشد هم‌نظر می‌شوند؟ 

از طرقی عایشه عجان را به بهودیان تشبیه کرده و دستور 
کشتن او را صادر می‌کند و می‌طوید: «نعثل (نام یکی از 
یهودیان بوده است) را بکشید؛ زيرا به طور حتم کافرشده 
است؛ نعثل را بکشید؛ خدا او را بکشد؛ نعثل نابود و از 
رحمت حق به دور باد). 

همچنین» عثمان صحابی جلیل القدر پیامبر ا یعنی 
عبدالله بن مسعود را ضرب و شتم کرد به گونه‌ای که به فتق 
عاق تلود ابت یهاش :عاد ور افر هيال رها از 
دنيا رفت! 

همچنین. اباذر غفاری» آن يار ارجمند پیامبر ¥ را اخراج 
و تبعید کرد و يك يا دو باراز مدینۀ منوّره به شام فرستاد و بار 
دیگر او را به صحرای ربذه -بیابان بىآب و علفی بين مکه و 
مدینه - تبعید کرد تا بالاخره ابوذر از شدت گرسنطی و 


ess SEN ۴۴‏ دنس ال آنفت ره خی 
تشنگی در ربذه از دنیا رفت و این در حالی اتفاق افتاد که 
عثمان در بيت المال مسلمانان غوطهور بود و آن را بين 
خويشان اموى و مروانی خود تقسیم مىكرد. اباذر» همان 
کسی بود که رسول خدا٤‏ در موردش فرمود: 
ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة 
آصدق من ۳ ور 
آسمان E‏ برنداشتهکسی رکه راسنگوتر از 
ابوذر باشد. 
در پی اين سخنانء يادشاه از وزير پرسید: آيا سخنان 
علوى درست است؟! 
وزيركفت: مورّخان جنين بازكو كردهاند. 
تاه a‏ ونان او افد 
برگزیده‌اند؟ 
وزير گفت: وی به حکم شورا خلیفه شد. 
علوی فرمود: ای وزیر! اجازه بده؛ چیزی را که درست 
نیست مگوی. 
شاه گفت: جه می‌گویی ؟! 


علوی فرمود: وزیر این سخن را نادرست گفت؛ عثمان. 


۱. الغدیر: ۲۹۴/۸ 1۹۹ ۳۰۵ ۳۰۶ 


اين است راه حق عات لقا فب مه اعقو مه E‏ 
تنها در اثر وصیّت عمر به خلافت رسيد وتنها و تنهاسه نفر 
از منافقان او را به خلافت انتخاب کردند یعنی طلحه. سعد 
بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف. 

آیا نظر اين سه منافق به عنوان تمام مسلمانان بازگو 
می‌شودا 

نيز در تاریخ‌ها آمده است که اين سه نفر يس از مشاهدة 
طغیان عثمان و هتک حرمت‌های او نسبت به یاران حضرت 
رسول :2 و مشورت عثمان در مورد امور مسلماان با کعب 
الأحبار يهودى و تقسیم اموال مسلمانان بين خاندان مروان, 
خودشان پیش افتادند و مردم را نسبت به کشتن عثمان 
تشویق كردند! 

شاه رو به وزير کرده و گفت: سخن علوی صحیح است؟ 

وزیرگفت: آری؛ چنان که مورّخان با زگفته‌اند. 

شاه كلدك سی؛ خکوته قو ]دع کرو ا اسان 
تصمیم شو را به خلافت رسید؟! 

گفت: منظورم از شورا همین سه نفر بودند. 

شاه گفت:آیا انتخاب اين سه نفر به عنوان تصمیم شو را به 
حساب می‌آید؟ 

وزی ر گفت: رسول خداء8# بشارت بهشت در مورد این 


سه تن داده است. 





RNs ees ۴۶ 

علوی فرمود: ای وزیر! مهلتی بده؛ سخنی را که نادرست 
است بر زبان میار؛ حدیت «ده نفری که بشارت بهشت دارند» 
دروغ است و تهمتی بر رسول خدا ا است. 

عبّاسی گفت: چگونه اين را دروغ می‌شماری در حالی که 
راویان مورد وثوق آن را روایت کرده‌اند؟! 

علوی فرمود: دلیل‌های فراوانی در دست است که دروغ 
بودن و نادرستی اين حدیث را ثابت م ىكند كه سه دلیل از 
آن‌ها را برایت می‌گویم: 

١-چگونه‏ رسول خلداوَلِيكةٌ بشارت بهشت در مو رد کسی 
مىدهد كه او را آزرده است (منظورم طلحه است)؛ زيرا 
برخى مفسّران و مورّخان بازگو كردهاند كه طلحه گفت: «اكر 
محمد بميرد به طور حتم با زنانش ازدواج خواهيم كرد.(يا 
آن كه كفت: به طور حتم با عايشه ازدواج خواهم كرد). 


بااين سخنء او ييامبركة را آزرد و خداوند اين آیه رادر 


اين مورد فرو فرستاد: 
۱2 چم ۶ه يه ر و 7 ال ربح 2ه يه و 
وما کان لكم أن توذوا سول الله ولا آن تنک ا 
00 اطي ١‏ ا و 
ازواجه من بَعْدِهِ آبدا إن ذلكم كان عندالله 


عظيماً».' 


۲۹۶/۷ سور احزاب. آية07. ۲ حقاق الحق: ۴۴۰/۶ و ج‎ .١ 


اين است راه حق لقع هر مر و الوه مره لوص ترتع وی ۱۳ ۱۴ 


شما حق ندارید رسول خدا را بیازارید, و اين که تا ابد با 
زنانش يس از او ازدوا جكنيد؛ اين نزد خدا -کناهنی - بزرك 
است. 
۲- طلحه و زبير با حضرت على بن ابى طالب )ا 
جنگیدند كه رسول خداتَفيكةٌ در موردش می‌فرماید: 
علی جان! جنگ با تو جنگ با من است. و همراهی 
با تو همراهی با من است.! 
هر كس على را اطاعت کند به طور حتم و يقين مرا 
اطاعت کرده است. و هر كس از على سرپیجی کند 
به يقين از من سرپیچی کرده است." 
على با قرآن است و قرآن با على است؛ هرگز از 
یکدیگر جدا نخواهند شد تا نزد حوض كوثر بر من 
TT‏ 
على با حق است و حق با على است؛ حق هرجا 
على باشد خواهد بود.؟ 
بدین سان, آیا کسی كه با رسول خداتلفكةٍ بجنگد و از 
فرمانش سرییچی كندء آيا به بهشت خواهد رفت؟ آیا کسی 
۲. إحقاق الحق: ۰۴۱۹/۶ وج 2/۶ 


۳. بحارالأنوار: ۳۵/۳۸ 


۴ حقاق الحقٌّ: ۲۷/۴. 








۴۸ وتات که و که اه ی وش هو شید وس ال آنشت ره جق 
E‏ ورتير لفسا و E‏ 

۳ - طلحه و زبير در جهت كشتن عثمان تلاش فراوان 
كردند؛ با این وجود. ی‌یا ممكن است عثمان و طلحه و زبير 
هر سه تن در بهشت باشند در حالی که بعضی برخی دیگر را 
کشته‌اند و نقل است که حضرت رسول ا فرمود: کشنده و 
کته دة هر دو در آتشند؟! 

پادشاه با شگفتی تمام يرسيد: آيا تمام سخنان علوی 
صحیح است؟ 

وزير سکوت کرد و چیزی نگفت. 

عبّاسی و همفکرانش نیز ساکت شده و سخنی نگفتند. 

جه بگویند؟ ییا راستش را بگویند؟ آیا شیطان اجازه م 
دهد که سخن حق بگویند؟ آیا نفسی كه پیوسته دستور به 
بدی می‌دهد به فروتنی در برابر حقیقت و وافعیّت تن در 
می‌دهد؟ آيا گمان می‌کنی اعتراف به حقیقت يك امر آسان و 
ساده است؟ 

هرگز... اين کاری بس دشوار است؛ زیرا لازمه‌اش كنار 
گذاشتن تعصّب جاهلی و مخالفت با هواى نفس است. و 
مردم پیروان هوای نفسند و از باطل پیروی می‌کنند. مگر 
جلو بسیار اندکی که موّمن‌اند. 


سيد علوی پرده سکوت را درید و فرمود: 


اين است راه حق كس فول حرا سه فك جد لمعه ده رم هو ES‏ ری ۳۹ 
ای يادشاه! وزير و عبّاسى و تمام عالمانى كه دراينجا 
آگاهند؛ و اگر اینها هم بخواهند انکار كنند در بغداد عالمانی 
هستند که بر درستی سخن من و حقیقت آن گواهی بدهند. از 
وجود دارد که درستی گفتار مرا انل می‌کنند و مدارک و 
مصادر معتبری هست که به طور آشکار درستی و حقیقت 
شخان مرا تأیید می‌کند. 
که مطلوب حاصل است. و اگر اعتراف نکنند من همین الان 
یادشاه به وزير رو کرد و گفت: آيا سخن علوی درست 
است که کتاب‌ها و مصادری وجود دارد و تصریح به درستی 
شاه گفت: يس چرا در آغاز سکوت کردی؟! 
علوی فرمود: شگفتا! تو از این کار خوشت نمی‌آید» ولی 


۵۰ م فيا ات وس کی موی هش عزن کی دس ال آنفت وراه حق 

خدای تعالی برخی از اصحاب را منافق خطاب کرده 
است و به رسول خود دستور می‌دهد تا همان گونه که با 
کافران می‌جنگد با آنان نیز بجنگد؛ و رسول خداتاكة 
خودش نيز برخی از اصحاب خويش را لعنت فرموده است. 

وزیر گفت: ای علوی! مگر گفتار عالمان را نشنیده‌ای که 
می‌گویند ک تمام اصحاب رسول خداتلفكةِ عادلند. 

علوی فرمود: شنیده‌ام؛ لیکن اعتراف می‌کنم اين ادعایی 
دروغ و بهتانى بزرك است؛ زيرا چگونه امکان دارد تمام 
ايان ) رول ةا 6ق عادول با شید دز تال که دوقن 
برخى از آنان را لعنت فرموده است و رسول خداء7 نيز 
برخی از ایشان را لعنت فرموده است. 

از طرفی خودشان نيز یکدیگر را لعنت کرده و با یکدیگر 
جنگیده‌اند. و برخی به دیگری دشنام داده‌اند و يا به قتل 
دیگری اقدام کرده‌اند؟! 

عبّاسى در اینجا درها رابه روی خويش بسته دید و از در 
دیگر وارد شد و گفت: پادشاها! به اين علوی بكو اگر این سه 
خلیفه» مؤمن نبوده‌اند يس چرا مسلمانان آنها رابه پادشاهی 
خحویش برگزیدند و به ایشان اقتداکردند؟ 

علوی فرمود: اوّل آن که تمام مسلمانان آنان را به خلافت 
نیذیرفتند بلکه تنها ستيان چنین کردند؛ دوم آن که این 


اين است راه حق كانه قلا نظ عند اك وم Oa sa‏ 
افرادی که اعتقاد به خلافتشان دارند دو دسته‌اند: يا نادانند» يا 
از روی دشمنی با حق به آنان گرویده‌اند. 

نادانان از رسوایی‌ها و حقیقت حالشان خبر ندارند بلکه 
ايشان را افرادی پاک و مؤمن به حساب می‌آورند. برای 
معاندان نيز هیچ دلیل و برهانی سودی نمی‌بخشد مگر آن که 
دست از تعصّب و لج‌بازی بردارند. 

خدای تعالی می‌فرماید: 

ون یروا کل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا يها4'. 


اگر هر نشانه‌ای ببینند به آن ایمان نخواهند آورد. 


واه عم اندز أله ذز لایزمتون۳4. 
برایشان تفاوتی ندار د که ايشان را بترسانی یا بیم ندهی؛ ایمان 
نم ىأورد. 
سوم آنكه افرادى كه ايشان را به خلافت برگزیدند. در 
انتخاب خويش اشتباه کردند. جنان كه عذه‌ای از مسيحيان 
نيز اشتباه كردند و گفتند: (مسیح ا پسر خداست» و يهوديان 
نيز راه را اشتباه رفته و گفتند: «عزير پسر خداست». 


.۱۴۶ سورة اعراف اية‎ .١ 


۲ سورة بقره آیه ۱۰. 





۵۲ بای وی یا کی ی وش هشن دس ال آنفت زاه حق 

بنابراین انسان بايد از خدا و رسولش پیروی کند و به 
دال حقیقت باشد نه این که از کارهای اشتباهو نادرست 
مردم پیروی کند؛ خدای تعالی می‌فرماید: 
(أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا و4 ۱. 

از خدا و رسول اطاعت كنيد. 

شاه كفت: اين مبحث را رها كنيد و به موضوع ديكرى 
بيردازيد. 

علوى فرمود: یکی دیگر از اشتباهات سئيان آن است كه 
علیع بن ابی طالب ا را واكذاشتند و از گفتار ديكران پیروی 
ندا 

علوى فرمود: چون علی بن ابى طالب را رسول 
خدابييكةٌ تعیین و نصب فرمود, ولى آن سه تن را ييامبر 
بعیین ررد 

(علوى خطاب به شاه ادامه داد:) ای يادشاه! اگر تو كسى 
را به جاى خويش و برای يادشاهى پس از خودت بگماری» 
آیا بايد وزيران و سران حکومتی نیز از تو پیروی کنند و 


بيذيرند؟ يا آن که حق دارند جانشين تو راكنار زده و ديكرى 


۵٩ سورة نسای آيهُ‎ .١ 


این است راه حق Fasc‏ 
را به جانشینی برگزینند؟! 

شاه گفت: EA‏ که بناید از جانشینی کنه مسن 
برگزیده‌ام پیروی کرده و به او اقتدا کنند و از دستور من 
پیروی نمایند. 

علوی گفت: شیعیان نيز چنین کاری کرده‌اند؛ شیعیان از 
جانشینی که رسول دا به دستور خدای تعالی برای 
خويش تعيين فرمود یعنی على بن ابی طالب اا پیروی 
كردةائد وجو او را واگذاشته‌اند. 

عبّاسی گفت: على بن ابی طالب سزاوار خلافت نبود؛ 
زيرا عمرش کم بود و ابابکر پیرتر بود. از طرفی علی بن ابی 
طالب بزرگان عرب را کشته و شجاعان عرب را نابود کرده 
بود و عرب‌ها تن به خلیفه بودنش نمی‌دادند؛ ولی ابوبکر 
این کارها را نکرده بود. 

علوی فرمود: ای پادشاه! شنیدی عبّاسی جه گفت؟ او 
می‌گوید كه مردم از خدا و رسول او برای تعیین اصلح. 
داناترند؛ زیرا او کلام خدا و رسول او را در تعيين علی بن ابی 
طالب اي نپذیرفته و گفتار برخی مردم را می يذيرد که ابابکر 
را اصلح دانسته‌اند! 

گویا خداوند دانای حکیم نمی‌دانسته است اصلح و 
افضل جه کسی است تا برخی مردم نادان بيايند و اصلح را 





ESASA ESER ۵۴‏ آنفت ره عق 
انتخاب کنند؟! 
مگر خدای تعالی نفرموده است: 
وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَةِ إذا قَضَى اله وَرَسُو 
ثرا آن یکلم لجيه من أَمْرِهمْ. من یقص الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَل ضلالا بعیدا».۱ 


۳ 


نت 


2 
ع 


هيج مرد و زن مؤمنى وقت ی که خدا و رسولش در موردشان 
حکمی کردند» دیگر حتی انتخاب ندارد؛ و ه ركس از فرمان 
خدا و رسولش سرپیچ یکند به يقين و به طور آشکا رگمراه 
:س 

۳۹ 21 1 چ ار ار 2 ۳7 5 1 
یا أَيّهَا الذينَ امنوا اسْتجِيبُوا لله وللاشُول إذا 
و و 

دعاکم لما یخییکم».۲ 

ای كسان ی که ایمان آوردید؛ آن‌گاه که خدا و رسول» شما را 
فراخواندند به چیز ی که شما را حیات می‌بخشد, پاسخ مثبت 


بدهید . 
يس از اين سخنان. عبّاسى گفت : نه؛ من نگفتم که مردم 
علوی فرمود: پس سخنت بی‌معنی می‌شود ؛ زیرا اگر 


.۳۶ سور احزاب. َيه‎ .١ 


؟. سورة انفال آیۀ ۲۴. 


اين است راه حق لقع ني عن هی الوه اله مو Qedra‏ 


خدا و رسولش یک شخص معيّنى را برای خلافت و امامت 
نصب فرمودند. لازم است که به او اقتدا کنی ؛ خواه مردم او 
را بيسندند يا نیسندند. 

عبّاسی گفت : ولی شایستگی‌های علی بن ابی طالب اقا 
اندک بوده! 

علوی فرمود: اوّل آن‌که سخن تو بدین معنی است که 
خداوند على بن ابی طالب یذ را به درستی نمی‌شناخت و 
نمی‌دانست شایستگی‌های او اندک است و به اين سیب بود 
كه او را خليفه قرار داد؛ اين مطلب که از سخن تو برمی‌آید 
كفرى آشکار است. 

دوم آنكه شایستگی‌ها و قابليّتهاى خلافت و امامت به 
طور كامل و جامع و به فراوانى در علی بن ابی طالب ا 
وجود داشت» و از طرفى در کسی جز علی بن ابی طالب لا 
اين قابليّتها جمع نبود. 

عبّاسى كفت: برای مثال. بگو بدانيم آن قابلیّت‌ها جه 
بود؟ 

علوی فرمود: قابلیّت‌های او بسیار بسیار زياد است : 
اولین قابلیّت او آن است که خدا و رسولش او رابه 
خلافت برگزیدند و تعيين فرمودند. 

دوم آن‌که به طور مطلق از تمام صحابه عالمتر و داناتر 





۵۶ ری تک ی کی ایس و شا جز کی دس ال آنشت ره حق 
بود؛ این رسول خدا است که می‌فرماید: 
أقضاكم علی .۱ 
عالمترین و فضاوت‌مندترین شما على است . 
عمر بن خطاب می‌گوید : 
آقضانا علي ۲۰ 
قضاوت‌مندترین‌مان على است . 
رسول خدا ا می‌فرماید : 
آنا مدينة العلم وعلیْ بابهاء فمن آراد المدينة 
والحكمة فليأت الباب ۲ 


من شهر علم هستم و على راه ورود به آن است» پس هركس 


اين شهر و حکمت رامی‌خواهد بايد از در ان وارد شود. 
خودش نیز فرموده است : 
لی من کل باب الف باب 


.۳۷۰/۱۵ حقاق الحق : ۴ وج‎ .١ 

۲ صحیح بخاری: در تفسیر «ماننسخ من آیف...». طبقات ابن سعد: ۰۱۰۲/۶ 
الا ستیعاب: ۸/۱و ج ۲ حلية الا ولیاء: ۰۶۵/۱ حقاق الح : ۶۱/۸ و ۶۶ 

۳ حقاق الحقٌّ: ۴ وج ۵۲/۵. 


۴ حقاق الحق : ۳۴۲/۴ وج ۴۰/۶ 


اين است راه حق لقاع اداه للح اهر مو لوص تمه لو خر ۵۷ 


رسول خدا ا هزار در علم رابه م نآموخت كه از هر يك» 


هزار در ديكر برای م نكشوده می‌شود. 


روشن است كه عالم و دانا بر شخص جاهل و نادان مقدم 


- 


«َل يَسْتوى الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لايعلَمُون».١‏ 
آیا کسان ىكه می‌دانند با كسان ىكه نم ىدانند يكسانئد ؟ 
سوم آنكه على ات3 از غير خود بىنياز بود. ولى جز او 
محتاج و نيازمند به سوى او بودند؛ مگر «ابابكر) نگفته 
است: مرا رها کنبد؛ من در حالی که على (فة) در بین 
مگر «عمر» در بیش از هفتاد موضع نگفته است : «اگر على 
نبود. عمر به طور حتم هلاک می‌شد».۲ 
«خدا مرا به مشکلی گرفتار نکند كه تو برای حل آن نباشى , 
ای ابا الحسن !»۴۰ 


۱ سورة زمر آية .٩‏ 

۲ حقاق الحق : ۲۴۰/۸. 

۳. مستدرک حاکم. کتاب صلاة: ۳۵۸/۱ الا ستیعاب ابن عبد ربّه: ۳۹/۲ مناقب 
خوارزمی: ۰۴۸ تذكرة ابن جوزی: ۸۷ تفسیر نیشابوری (سورة احقاف). 


۴ تذكرة ابن جوزی: ۸۷, مناقب خوارزمى: ۶۰ فيض الغدیر: ۳۵۷/۴. 








ANON ESASA LS ۵۸ 

«وقتى على در مسجد حضور دارد نبايد هیچ‌یک از شما 
فتوابدهید) . 

چهارم آن‌که على بن ابی طالب ی هیچ‌گاه معصيت الهی 
را انجام نداده است و نيز کسی جز خدا را پرستش نکرده 
است؛ هیچ كاه در طول حیات خويش در برابر بتان سجده 
نکرده است در حالی كه آن سه تن معصیت خدا را به جای 
آورده و جز خدا را پرستیده و در برابر بتان به سجده 
اف تاده‌اند. خداى تعالی می‌فرمابد: لا يال عَهْدِي 
الظَالِمِينَ4 '؛ «عهد و پیمان من به ظالمان نمی رسد»» روشن 
است که معصیت کار ظالم است و به همین سبب سزاوار 
دستیابی به عهد الهی -یعنی پیامبری و خلافت -نیست. 

پنجم آن که علی بن ابی طالب ا دارای اندیشه‌ای سالم و 
عقلی بزرگ و نظری صحیح و برخ استه از اسلام بود در 
حالی كه آن سه تن دارای اندیشه‌ای ناسالم و بیمار و 
برخاسته از شیطان بودند؛ ابابکر می‌گوید: من شیطانی دارم 
که فريبم می‌دهد؛ عمر با دستور رسول خدا2 در موارد 
فراوانی مخالفت کرده است؛ عثمان» کڑ اندیش و سست رأى 


بوده و اطرافیان بدکردارش بر او تأثير می‌گذاشتند؛ هم چون 


۱. سوره بقره آية ۱۲۴. 


اين است راه حق انان قا را هه هه QOR saa‏ 
وزغ بن وزغ -كه رسول خداء52 او و فرزندانی را که در 
نگ OLSEN‏ ایک 
بودند -و نیز مروان بن حکم و کعب الأحبار يهودى و غير 
اينان. 

پادشاه رو به وزیر کرد و گفت: آیا درست است که ابابكر 
گفته است: من شیطانی دارم که فريبم می‌دهد؟ 

وزیر گفت: در کتاب‌های روایی چنین آمده است. 

شاه گفت: آیا درست است که عمر با رسول خدايلافة 


مخالفت کرد! 
وزیر گفت: بايد از علوی پرسید منظورش ازاین سخنان 


علوی فرمود: آری. عالمان سنّى در کتاب‌های معتبرشان 
بازگو کرده‌اند که عمر در موارد بسیاری سخنان و دستورات 
پیامبر دای را رد کرد و در مواضع بسیاری با آن حضرت 
به مخالفت برخاست؛ از آن جمله است: 

۱- وقتی پیامب 5 اراده فرمود بر جنازة عبداللّه بن ابی 
نماز بخواند. عمر به شدّت و با سنگدلی و گستاخی باآن 
حضرت مخالفت کرد تا جایی که پیامبر را آزرد؛ اين در حالی 





ANNs eed ۶۰ 


در هي ۳۹ TES‏ ر 7 7 
والذین يُؤذُونَ رسُول الله لَهُم عداب أليم».' 


كسان ىكه رسول خدا را آزار مى دهندء عذابى دردناک دارند. 

۲-وقتی رسول خدا ت دستور فاصله انداختن بين 
عمرة تمتع و حجّ تمتع را صادر فرمود و اجازة نزديكى مرد 
با زنش رابين حج و عمره فرمود. عمر بر ييامبر اعتراض كرد 
واين عبارت زشت و كستاخانه را گفت: آيا در حالى احرام 
می‌بندی كه از آلت‌های ما منى می‌چکد؟! 

پیامب رت نيز با او مخالفت فرمود و بیان داشت: واقعیّت 
آن است که تو هرگز به اين ایمان نیاورده‌ای. 

پیامبر خد ات2 با اين سخن فهماند که عمر از کسانی 
است که به قسمتی از اسلام ایمان نیاو رده است. 

۳-در مورد متعة زنان نيز مخالفت کرد و به اين حکم 
الهی ایمان نیاورد و وقتی به پادشاهی رسید و تخت خلافت 
را غصب کرد گفت: «دو متعه بود که در فرمان رسول خدا 


حلال بود و من آن دو را حرام می‌کنم و هر کس انجام دهد او 


را مجازات مى كنم ). 
اين در حالی است که خداوند تعالی در قرآن کریم 


۶۱ سورةٌ توبه آیة‎ .١ 


اين است راه حق لقاع لداع کی ال هرب مو المع اممو الو Nea‏ 


۳1 


ما امعم به مه نون أجورَهن ».۱ 
«هر جه از زنان استمتاع کردید, اجرتشان را بپردازید». 
مفسّران بیان کرده‌اند که اين آيه در مورد جایز بودن متعه 
نازل شده است و مسلمانان حتی در زمان پادشاهی عمر نیز 
به اين حکم رفتار می‌کردند؛ و آن كاه كه عمر اين را حرام کرد 
زناكارى و بدكارى بين مسلمانان فراوان شد." 
عمر با اين كارش حكم الهى و سنت رسول خداءلضة را 
تعطيل كرد و زناكارى و بدكارى را رواج داد و مشمول اين 
ا شد: 
دومن لم يَحْكُمْ بها َنَْلَ لل اوليك هم اون 
.. الظالشون. ... اْاسفُونٌ» "٠‏ 
كسان ی که مطابق دستور الهی حکم نکنند همین افراد کافر 
هستند ... ستمكار هستند ... فاسق هستند. 
۴-در صلح حديبيّه نيز چنان که پیشتر بیان شد -با 
پیامب ری به مخالفت برخاست. 


۱ سور نسای آية ۲۴. 

۲. حضرت على ياد می‌فرماید: اگر عمر متعه را حرام نکرده بود کسی جز افراد 
شقی و بدفرجام زنا نمی‌کرد. 

۳ سوره مائده. آیات ۴۴ ۰۴۵ ۴۷. 








۶۲ وا ا تک رو کی ای کوک وش هشن دیس ال آنشت ره حق 
شاه گفت: حقیقت آن است که من نيز متعه كردن زنان را 
علوی فرمود: آیا تو اعتراف داری که اين يك قانون دینی 


اتيك ا 
شاه گفت: اعتراف ندارم. 


علوى فرمود: يس معنى اين آيه جيست: 
ما اسْتَمْتَعتُم به مِنْهُنَ اون أَجُورَهْنَ» . 
هر جه از زنان استمتاع کردید اجرتشان را ببردازيد؟ 
همچنین معنی گفتار عمر كه گفت: دو متعه در زمان 
رسول خدا حلال بود و من حرامشان کردم ... چیست؟ 
آي گفتار عمر دلالت بر اين ندارد که متعةّ زنان و کنیزان 
در زمان رسول خدا# ع جایز بوده است و در زمان پادشاهی 
ابابکر نیز جایز بوده است و در بخشی از زمان پادشاهی عمر 
نیز جایز بوده و رواج داشته است و آن كاه او نهی کرد و از 
متعه كردن بازداشت؟ 
افزون بر اينهاء دلیل‌های فراوان دیگری نیز در اين مورد 
وجود دارد. 
ای پادشاه! عم خودش زنان را متعه می‌کرده است و نیز 


عبدالله بنزبیر نتیجة ازدواج متعه و موقت بوده است! 


اين است راه حق a ak‏ و مه خی ۶۳ 
شاه گفت: ای نظام الملك! نظر تو جيست؟ 
وزیر گفت: استدلال علوی صحيح و بی‌عیب است ولی 
چون عمر از این کار بازداشته است ما نيز بايد اطاعت کنیم. 
علوی فرمود: آيا خدا و رسولش سزاوارترند که از ایشان 
اطاعت شود يا عمر؟! 
ای وزیر؛ آيا اين آيات را نخوانده‌ای : 
ما آثاکم الدَسُولُ فَحُذُوة» ١.‏ 
هر جه رسول برايتان آورد» همان را بيذيريد. 
(وأَطيعُوا الَسُولَ»." 
رسول را اطاعت كنيد. 
۶ذ کان کم في رَسُولٍ الله أَسْوَ o‏ 
«در واقع» > الكو و اسوه شما رسول خداست. 
اين حديث مشهور را نشنیده‌ای: 
حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد 
حرام إلى يوم القيامة. 


جيزى راكه حضرت محمد وله َي حلال كرده است تا قيامت 


ا سورة حشر آية ۷. 
؟. سورة نساءء آَيةٌ ۵٩‏ 


۳. سور احزاب. اَی ۲۱. 





۶۴ یات رک و کی ای و 1[ آنشت اه حق 
حلال است و چیزی را که حضرت محمد لا حرام کرده 
است تا قيامت حرام است. 

پادشاه گفت: من به تمام قانون‌های اسلامی ایمان دارم 
ولی نمی‌فهمم قانون متعه جه علّتى دارد. آیا هیچ یک از شما 
دلش می‌خواهد دختریا خواهرش را برای ساعتی در اختیار 
مردی قرار دهد؟ آیا این زشت نیست. 

علوی فرمود: ای پادشاه؛ در این مورد جه می‌گویی که 
انسان دختر یا خواهر خود را به طور دایمی در اختیار مردی 
قرار دهد در حالی که می‌داند يس از نزدیکی با او با گذشت 
ساعتی طلاقش می‌دهد ؟ 

شاه گفت : اين را نیز نمی پسندم. 

علوی فرمود: اين در حالی است که ستيان می‌گویند اين 
عقد دائم. صحیح است و طلاق يس از آن نیز درست 
ا 

پس جه فرقی بين اين عقد دائم و عقد متعه وجود دارد 
جز آنکه متعه با تمام‌شدن زمان مقرّر پایان می‌یابد و عقد 
دائم » با طلاق‌دادن پایان می‌پذیرد . 

به عبارت دیگر. می‌توان كفت : عقد متعه به منزلةٌ اجاره 
است و عقد دائم به منزلة ملكيّت است که اجاره با پایان 


مدّتش تمام می‌شود و ملكيّت با فروش کالا پایان مى يابد. 


اين است راه حق ag‏ وم قم تومه هر نومه هی مب نی ۶۵ 

بدین سان. قانون متعه قانونی سالم و درست است ؛ زیرا 
برای برآوردن یکی از نیازمندی‌های بدن است. قانون عقد 
دائم كه با طلاق پایان می‌یابد نیز درست است و برای 
برآوردن نیازهای طبیعی بدن است . 

ای پادشاه؛ حالا من از شما می‌پرسم که در مورد زنان 
بیوه‌ای که شوهر ندارند و کسی نيز به خواستگاری‌شان 
نمی رود جه می‌گویید؟ آيا عقد متعه. تنها چاره برای 
نگهداری‌شان از فساد و تباهی نیست ؟! 

آيا با متعه قدری مال به دست نمی أو رند تا مخارج خود و 
بجه‌های پتیمشان را تأمین کنند ؟! 

در مورد جوانان و مردانی که توانایی ازدواج دائم ندارند 
جه می‌گویید ؛ آيا متعه تنها راه حل مشکل ایشان برای 
خلاصی از نیروی سوزان شهوت جنسی و حفظ از فسق و 
بی‌بند و باری نیست ؟! 

آيا متعه از زناکردن که فحشاست و از همجنس‌بازی و 
استمناء كردن بهتر نیست ؟ 

ای شاه؛ واقعیّت آن است که به نظر من سبب اصلی جرم 
هر زنا یا لواط يا استمنایی که در بين مردم يديد آيد به «عمر) 
برمی‌گردد و «عمر» در گناهش شریک است؛ زیرا او از متعه 
كردن بازداشت و مردم را از متعه كردن جلوگیری کرد. 


۶۶ اميا لح نيا تک و که هو کی ی هه جز هی دس ان آنفت ره عق 

در روايات متعدّدى آمده است كه زناکاری از زمانی بين 
مردم رواج یافت که عمر از متعه کردن جلوگیری کرد. 

ای پادشاه ؛ در پاسخ اين که گفتی علاقه‌ای به متعه ندارم... 
نیز به عرض برسانم که اسلام کسی را مجبور به اين کار 
نکرده است . همچنان تو را مجبور نکرده است دخترت را به 
ازدواج دائم کسی درآوری که می‌دانی ساعتی يس از ازدواج 
او را طلاق خواهد داد ؛ افزون براین‌ها بی‌علاقگی تو و دیگر 
مردم نسبت به كارى» دلیل بر حرام بودن آن نیست؛ زيرا 
حکم خداوند ثابت است وبا هوا و هوس‌ها و نظر مردم 
تغيير نمی‌یابد ! 

شاه رو به وزير کرد و كفت: دلیل علوی در مورد جواز 
متعه قوی است. 

وزیر گفت : لیکن عالمان از نظر «عمر» پیروی کرده‌اند . 

علوی فرمود: اول آن‌که تنها عالمان ستّی از نظر او پیروی 
کرده‌اند نه تمام عالمان اسلامی . 

دوم آن‌که آيا حکم و دستور الهی سزاوارتر است که 
پیروی شود يا گفتار «عمر»؟! 

سوّم آن‌که عالمان شما. خودشان نیز این قانون «عمر» را 
تقض کته 


وزير پرسید : چگونه ؟! 


اين است راه حق لقع ی مره مر که اوه PNA‏ 


علوی فرمود: جون عمر گفت : «دو متعه در زمان رسول 
خدا تب حلال بود كه من آن دو را حرام م ىكنم : متعة حجّ و 
متعة زنان». 

اگر گفتار «عمر» درست است. يس چرا عالمان شما نظر 
او را در مورد حجّ رعایت نکرده‌اند؟ آنان با نظر «عمرا 
مخالفت کرده و گفته‌اند : متعة حجّ صحیح است با آن‌که عمر 
حرام کرده است ! 

اگر گفتهٌ «عمر» باطل و نادرست است. چرا علمای شما 
از نظر او در مورد تحریم متعة زنان پیروی کرده و با او 
موافقت کرده‌اند ؟! 

شاه رو به حاضران کرد وگفت: چرا پاسخ علوی را 
نمی‌گویید ؟! 
اين ايراد و اشکال بر «عمر» و کسانی که از او پیروی کرده‌اند 
وارد است؛ به همین دلیل است که افراد حاضر در جلسه 

پادشاه گفت : يس اين موضوع را واگذارید و در موضوع 
دیگری بحث کنید. 

عبّاسی گفت: این شیعیان گمان می‌کنند كه «عمر) 


۶۸ ای با رو کی مه که 1 آنشت ره حق 
فضیلتی نداشته است. در حالی که همین فضیلت برای او 
بس است که آن كشو ركشايىها را برای اسلام کرد . 

علوی فرمود: ما چند جواب در این مورد داریم: 
سرزمین و محدوده حکومتی خويش را بگسترانند؛ آیا اين 
فضیلت است ؟! 

۲-اگرهم بيذيريم که اين گشورگشایی‌ها فضیلت باشد. 
آيا می‌تواند با این فضیلت. غصب خلافت ييامبر َة را 
توجيه کند ؟! 

در حالى که پیامبر 237 خلافت را به او نداد بلکه خلافت 
رابه حضرت علی بن ابی طالب اا سپرد... ای پادشاه ؛ اگر تو 
برای خودت جانشینی برگزیدی و کسی آمد و مقام را از 
جانشینت فصب کرد و بر تخت او نشست و سپس به 
کشورگشایی پرداخت و کارهای خیر انجام داد آياتو 
می‌شوی به اين دلیل که جانشین تعیین‌شده تو را برکنار کرده 
و ولیعهدت را عزل کرده و بدون اجازهُ تو بر تختت تکیه زده 
است ؟! 

شاه گفت : معلوم است كه خشمگین می‌شوم و 


کشورگشایی‌هایش موجب شستن اين گناه نمی‌شود. 


اين است راه حق مه مه مله قف PASS aaa‏ 

علوی فرمود: «عمر» نیز همین‌طور بوده است؛ مفام 
جانشینی و خلافت را غصب کرد بر جایگاه بيامبر 38 
تكيه کرد و برای اين کار از رسول خلا 72 اجازه‌ای 
نداشت . 

۳ كشو رگشایی‌های «عمر» کاری نادرست و اشتباه بود 
و نتیجه‌های منفی و برخلاف انتظار داد؛ زیرا رسول 
خدا علض به جنگ افراد نمىرفت بلكه تمام نبردهايش 
دفاعی و يس از حملۀ دشمنان بوده است و به همین دلیل 
مردم مشتاق اسلام شدند و گروه گروه به دين خدا درآمدند؛ 
چون مردم دریافته بودند که اسلام دين آرامش و آشتی 


عست 

این‌ها در حالى است که «عمر) به سرزمينها هجوم برد و 
با شمشير و زور آنان را مجبور به مسلمان شدن کرد و به 
همین جهت مردم از اسلام بدشان آمد و این دين عزيز را 
متهم به زورگویی و توسّل به شمشیر کردند نه آن‌که اسلام را 
دين منطق و نرمی و آرامش بدانند و همین برنامه سبب شد 
که دشمنان اسلام فراوان شوند ؛بدین سان. کشورگشایی‌های 
عمر سبب بدنامی اسلام شد ونتیجه‌هایی منفی در پی داشت. 

اگر «ابوبکر» و «عمر» و «عثمان» خلافت را از صاحب 


اصلی و شرعی أن یعنی حضرت على بن ابی طالب لا غصب 


۷۰ بات که وه و ی و شا عزن هن دس فق آنفت ره حق 
نکرده بودند و آن بزرگوار زمام امور خلافت را به دست 
نگرفته بودند و پس از پیامبر ا به امور مسلمانان رسیدگی 
می‌کردند. به طور حتم به سيره و روش رسول خلا 22 
رفتار می‌فرمود و از آن حضرت پیروی می‌کرد و همان شيو 
درست پیامبر را پیروی می‌کرد. و این برنامه سبب می شد تا 
مردم گروه گروه به اسلام درآیند. و يرجم حکومت اسلامی 
گسترده می‌شد و همة كرهُ خاکی را فرا می‌گرفت ؛ لیکن. لا 
حول ولا قوة الا بالله العلئ العظیم . 

در این‌جا سيّد علوی عزیز نفسی عمیق و آهی سرد از 
درون برآورد و با دستش بر دست دیگر زد و نسبت به آنچه 
پس از وفات رسول خدا 72 به سبب غصب مقام خلافت از 
صاحب شرعی آن یعنی حضرت على لاء بر اسلام وارد 
شده بود تأسّف و اندوه خود را ابراز کرد. 

شاه رو به عبّاسى کرد و گفت : جه پاسخی برای علوی 
داری ؟! 

عبّاسى گفت: من تابه حال چنین سخنی نشنیده بودم. 

علوی فرمود: حالا كه شنیدی و حقیقت برایت آشکار 
شد. يس آن خلیفه‌ها را رها كن و از خليفة شرعی رسول 
خدا ا یعنی حضرت امام همام علىّ بن ابی طالب اا 


اطاعت و پیروی کن. 


اين است راه حق eR‏ هوا لوم ره VN raê‏ 
علوی بی‌درنگ افزود: ای سنیان؛ کارهای شما عجيب 
است؛ اصل را به فراموشى سيرده و رها م ىكنيد وبه فرغ 
علوى فرمود: جون كشو ركشايىهاى عمر را بازكو 
مىكنيد ولى فتوحات حضرت على اا را به فراموشى 
فیا رر 
عبّاسى كفت : على (.) جه فتوحاتی داشت ؟! 
علوی فرمود: بیشترین فتوحات رسول خدا :2 به دست 
باکفایت حضرت على بن ابی طالب ا انجام شد ؛ همانند 
بدر» فتح خيبر. حنین. احد . خندق و... 
اگر اين فتوحات که اساس اسلام است - نبود. دیگر از 
(عمر) نيز خبری نبود و اسلام و ایمانی نيز وحود نداشت؛ 
دلیل اين مطلب نیز فرمایش رسول خدا 92 است که 
هنگام رفتن حضرت عل بن ابی طالب :32 برای مبارزه با 
(عمرو بن عبدود» در جنگ احزاب (خندق) فرمود: 
تمام ایمان به مبارزة تمام شرک رفته است ؛ بارالها؛ 
اگر بخواهی پرستش نشوی. پرستش نمی‌شوی (و 
اگر می‌خواهی پرستش شوی. على را پیروز كن). 


SRE ۷۲‏ کی او ی و 1[ ند مس تن آنفت ره خی 
جرأت کشتن مرا مى يابند و تمام مسلمانان را نيز می‌کشند و 
بدین سان اسلام و ایمان باقی نخواهد ماند. 
همچنین فرمود: 
ضربة عليّ يوم الخندق أفضل من عبادة التقلين.' 
ضربة على نيا در روز حندق از عبادت جل و انس 
بافضیلت‌تر است . 
بدین سان. صحیح است كه بگوییم: وجود اسلام از 
محمد :2 است و بقا و ادامه‌اش از حضرت على اا بود؛ 
بنابراین فضیلت بقا و تداوم اسلام از آن خداوند و حضرت 
على اا است . 
عبّاسى كفت: اكر بيذيريم كه كفتار شما درست است و 
«عمر» اشتباه کار و غاصب بوده است و دين را تغيير داده و 
تبديل كرده است. يس چرا از «ابابکر» بدتان می‌آید ؟! 
علوی فرمود: از او نیز به سبب چندین جهت بدمان 
می‌آید : 
١‏ - رفتاری که با فاطمة زهرا 4 دختر رسول خدا :2 و 
سرور زنان جهان داشت . 
۱. نهاية المعقول فخر رازی: ۰۱۰۴ مستدرک حاکم: ۳۲/۳ تاريخ بغداد: ۰۱۹/۳ 


تلخیص المستدرک ذهبی: ۳۲/۳ اوجه المطالب: ۰۴۸۱ احقاق الحق : ۳/۶ و ج 
۶ 


اين است راه حق اناس هه هی هرد ی مره تور اا بعالمو م 

۲-در مورد زناکار جنایتکار -خالد بن ولید -اجرای حذ 
نكرد. 

شاه با شگفتی پرسید: آيا خالد بن ولید» جنايتكار بود ؟! 

علوى فرمود: آری! 

شاه كفت : جرمش جه بود ؟ 

علوى فرمود: جرمش اين بود كه «ابوبکر» او را نزد يار 
ارجمند پیامبر ا -مالک بن نويره - فرستاد كه پیامبر 38 
بشارت بهشت رابه او داده بود؛ ابوبكر به خالد دستور داد که 

مالک كه بيرون از مدينه بود -با دیدن خالد که به همراه 
سیاهیانش به جنگ او آمده بودند -به قوم خود دستور داد 

وقتی خالد به آنان رسید حیله کرد و به ايشان دروغ كفت 
و سوگند به خدا ياد کرد که قصد بدی در موردشان ندارد و 
گفت: ما برای جنگ با شما نيامده‌ايم بلکه امشب میهمان 
سلاح‌ها را بر زمین گذاشتند ويس از آنکه هنگام نماز 
دررسید مالک و قومش به نماز ایستادند ولی خالد و 


سیاهیانش بر آنان حمله‌ور شدند و همگی را اسیر کردند و 





SESE ۷۴‏ ی و مسا محف جر کی دس ان آنشت ره حق 
سپس خالد جنایتکار همه آنان را کشت . 
که زنی زیباروی بود در همان شبی که شوهرش را کشت زنا 
کرد و سرهای مالک و مردان قوم او رادرياية دیگ‌ها قرار 
داد و غذای زنای خود را يخت و با سربازانش خوردند! 

يس از بازگشت «خالد» به مدینه» «عمر» خواست «خالد» 
را به دلیل کشتن مسلمانان قصاص کند و به جهت زنای او با 
همسر مالک بر او حد جاری کند ؛ لیکن همین ابابکر -مومن 
شما به شدّت ازاين كار جلوكيرى كرد وبااين خون 
مسلمانان را هدر داد و یکی از حدود الهی را تعطيل كرد ! 

شاه رو به وزير کرده و گفت : آيا چیزهایی که علوی در 

شاه كفت : پس چرا برخى از مردم . خالد را «شمشیر از 
نيام دركشيدة خداوند» می‌نامند ؟! 

علوى فرمود:او شمشير لرزان شيطان بود؛ زيرااو 
دشمن حضرت علئ بن ابی طالب اا بود و در سوزانیدن در 
خانة فاطمة زهراء لاء همراه (عمر) ئود ول رین خالد 
جنايتكار را شمشير خداوند نامیده‌اند !!! 


شاه گفت : آنا سان دشمن غل بن ابی طالب‌اند ؟ 


اين است راه حق AR‏ حو وم اموس VO‏ 


علوى فرمود: اگر دشمنان او نیستند» يس چرا كسانى را 
كه حق او را غصب نمودند می‌ستایند و گرد دشمنان او جمع 
شده‌اند و فضایل و مناقبش را انکار کرده و كينه و دشمنی را 
به جایی رسانده‌اند که گفته‌اند: «ابوطالب. با کفر از دنیا 
رفت) . 

ان کر عا انیت که انبوطالت ‏ وس سود ن‌هتمان 
کسی است که در سخت‌ترین موقعیّت‌ها به پاری اسلام 
شتافت و از پیامبر ب در ادای رسالتش به دفاع پرداخت. 

شاه كفت : مگر ابوطالب اا اسلام آورد ؟! 

علوی فرمود: ابوطالب کافر نبود که بخواهد اسلام 
بیاورد؛ او مؤمن بود و ایمان خويش را پنهان می‌داشت : 
آن‌گاه که پیامبر خدا ا برانگیخته شد و به دست 
پیامبر ا اسلام خود را آشکار ساخت؛ بدین سان» 
ابوطالب با سوّمين مسلمان است : اول حضرت على بن ابی 
طالب یذ دوم حضرت خديجه ۵ همسر پیامبر لت و 
سومین نفر نیز حضرت ابوطالب ا بود . 

شاه به وزیر گفت: آيا سخن علوی در مورد حضرت 
ابوطالب الا درست است ؟ 

وزير فرمود: آری ؛ برخی از مورّخان چنین گفته‌اند. 

شاه گفت : يس چرا بين سئيان مشهور است که حضرت 


۷۶ الخ امال ی وی یا کم کی وش جز و دس ال آنشت ره حق 
ابوطالب 3 با کفر از دنیا رفته است . 

علوی فرمود: چون حضرت ابوطالب ی پدر امام امير 
مؤمنان علی بن ابی طالب لت بود و کین سيان نسبت به 
حضرت على ا سبب شد تا در مورد پدرش چنین سخن 
ناروایی بگویند . همان‌گونه که کینۀ ستیان نسبت به حضرت 
على بي سبب شد تا فرزندانش امام حسن و امام حسین ۵ - 
دو سرور جوانان بهشت را بکشند تا جایی که سنيان که در 
صحرای كربلا آمده بودند تا امام حسین اف را بکشند به او 
گفتند : تو را به سبب دشمنی با يدرت و رفتاری که در بدر و 
حنین با بزرگان ما داشت» می‌کشیم . 

شاه رو به وزير کرد و گفت: آیا کشندگان حضرت امام 
حسین الا چنین گفته‌اند ؟! 

وزير گفت : مورّخان نوشته‌اند که به حسين اا جنين 
گفته‌اند . 

شاه به عبّاسى كفت : جه پاسخی در مو رد «خالد» داری ؟ 

عبّاسی گفت : «ابوبکر» مصلحت را در این کار دید . 

علوی با تعجب فرمود: سبحان الله؛ جه مصلحتى 
موجب شده بود «خالد» کسانی را که بی‌گناه بودند بکشد و با 
زنان‌شان زنا کند و آنكاه بدون اجرای حد و مجازات 
رهایش کنند و فرماندهی سياه را نیز دوباره به او بسپارند و 


اين است راه حق RAs ASR‏ و و ۷ 1۷ 


«ابوبكر» در موردش بگوید: شمشيرى است كه خدااو را 
بیرون آورده است ؟ آیا شمشیر خداوند» کافران را می‌کشد 
يا مسلمانان را ؟! آیا شمشیر خداوند به حفاظت از آبرو و 
ناموس مسلمانان می‌پردازد يا با زنان مسلمان زنا می‌کند ؟ 

عبّاسى گفت : باشد. ای علوی؛ ابابکر اشتباه کرد ولی 
پرواضح است که «عمر» کارهای او را تدارک می‌کرد. 

علوی فرمود: «عمر» خواست حد را بر «خالد» جاری 
سازد و لوازم کار را نيز فراهم کرد تا حذ زنا بر او جاری 
ساخته و او را به سبب قتل مؤمنان بی‌گناه بکشد ولی اين کار 
را انجام نداد ؛ بدين سان «عمر» نیز همانند «ابویکر» اشتباه 
کرد. 

شاه گفت : ای علوی؛ تو در ابتدای سخنت گفتی «ابابکر» 
نسبت به فاطمة زهراء 4 دختر رسول خلا ۹2# رفتار بدی 
داشت ؛اين رفتار ناشایست جه بوده است ؟ 

علوی فرمود: يس از آن‌که «ابابکر» با تهدید و شمشیر و 
ترساندن و زوراز مردم برای خويش بيعت گرفت : «عمر) و 
«قنفذ» و «خالد بن ولید» و «اباعبيدة جراح» و گروه دیگری از 
منافقان را به در خانۀ «علی» و «فاطمه» 92 روانه کرد و 
(عمر) نیز هیزم فراوانی گرد آورد و يشت در خانة حضرت 
فاطمه ا جمع کرد -همان دری که رسول خدا 2 بسیاری 


hs ۷۸‏ کی و شا هش بش مس ال آنشت اه حق 
ازاوقات در آنجا می‌ایستاد و می‌فرمود: سلام بر شما ای 
خاندان نبوّت؛ و بدون اجازه كرفتن وارد آن خانه نمی‌شد - 
«عمر» هيزم را سوزانید و در را آتش زد و پس از آنكه 
حضرت فاطمه نيه به يشت در آمد تا «عمر» و حزبش را 
بازگرداند «عمر» در را بر حضرت فاطمه نك فشرد و آن 
بانوی مكرّمة اسلام با فشار شدید و سنگدلانة «عمر) بر در 
در بین دیوار و در فشرده شد و جنینش سقط گردید و ميخ 
در در سینه‌اش رفت و فریاد زد : 
پدرجان؛ ای رسول خدا؛ بنگر که پس از تو از پسر 
خطاب و پسر ابی قحافه جه مصیبت‌هایی می بينيم ! 
عمر به اطرافیان خود نگریست و گفت : فاطمه را بزنید . 
با این دستور دژخيم. تازیانه‌ها بر حبيبة رسول الله ا 
زده شد و به حدّی آن بانو را کتک زدند که بدنش خون‌آلود 
شك 
آثار اين فشار سنگدلانه و ضربه‌های دردنان در بدن 
مدن كه فد قلخ لاوا قد ا تند مسيم فيه Sn‏ 
اندوهناک به سر برد تا آن‌که جند روز يس از يدرش از دنيا 
رحلت نمود. 


اين است راه حق ak‏ مه تور و حو لو لاسو الم VA‏ 
بدين سان . حضرت فاطمه ایا شهيدة خاندان نبوت 
است ؛ حضرت فاطمه نيا به واسطة عمر بن خطاب 

شاه به وزیر كفت : آن‌چه علوى كفت راست است ؟! 
وزیر گفت: آری؛ من در تاریخ‌ها شخان لوغ ىرا 

دیده‌ام . 

علوی فرمود: این سبب دشمنی و ناخشنودی شیعیان از 
«ابابکر» و «عمر» است . 

(وی افزود:) یکی از چیزهایی که می‌تواند تو را رهنمون 
شود تا دریابی که «ابابکر» و «(عمر» این جرم و جنایت را 

انجام داده‌اند آن است که تاريخ نويسان بازگفته‌اند : 

خشمگین بود. 

اين در حالی است که رسول خدا 2 فرمودند: 
إن الله یرضی لرضا فاطمة» ویغضب لغضبها .۱ 
واقعیت آن است که خداوند برای رضایت فاطمه راضی و 
خشنود می‌شود و به خاطر غضب فاطمه نیز غضبناك و 


تحشبمكين می‌گردد. 


.١‏ «إنّ الله تبارک وتعالى ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها». (بحار الأنوار: 


0۳۶2/۴۳ 





Ss ۸۰‏ کی وی کی وه کی وش جر کی دس ال آنشت ره حق 

ااا اراس روا رفن است: 

ای پادشاه؛ خوب می‌دانی که عاقبت کسی که خداوند بر 
او خشم کند چه خواهد بود! 

شاه رو به وزیر کرد و گفت: آیا این حدیث درست است 
که «فاطمه ی در حالی از دنیا رحلت کرد که بر ابابکر و عمر 
خشمگین بود»؟! 

وزيرياسخ داد : آرى؛ محدثان و تاريخ نويسان انين 
حديث را بازكو كردهاند. 

علوى فرمود: همجنين برای دريافتن درستى گفتار من 
اين مطلب تو را رهنمون می شود كه حضرت فاطمه ۵‰ به 
على بن ابی طالب .9 وصيّت كرد ابابكر و عمر و دیگر کسانی 
که پر آن حضرت ستم روا داشتند در تشييع جنازه‌اش حضور 
نيابند و نماز بر او نگذارند و جنازه‌اش را نبینند. 

همچنین وصیّت فرمود که حضرت على اا قبر او را پنهان 
بدارد تا بر سر قبر مطهرش نیز حاضر نشوند. حضرت على 381 
نیزاین وصیّت‌ها را اجرا فرمودند. 

شاه كفت : اين » چیز عجیب و غریبی است؛ آیا على و 
فاطمه مض چنین کاری کرده‌اند ؟! 

وزير فرمود: مورّخان که چنین گفته‌اند. 

علوی فرمود: «ابابکر» و «عمر» آزار دیگری نیز نسبت به 


این است راه حق Ne asas‏ 
حضرت فاطمه چ روا داشتند . 

عبّاسی كفت : کدام آزار ؟! 

علوی فرمود: آن‌که ملک فاطمه ا (یعنی فدک) را 
غصب کردند. 

عبّاسى گفت : جه دلیلی داری که آن دو. فدک را غصب 
کردند ؟ 

علوی فرمود: در تاریخ‌ها آمده است که رسول خدا 4# 
فدک را به فاطمه ا بخشيد و همچنان فلك در دست 
حضرت فاطمه 9 باقی بود تا آن‌گاه که رسول خدا لب از 
دنیا رفت و دراين حال «ابابکر». «عمر» را فرستاد و کارگران 
حضرت فاطمه 24 را با زور و شمشیر و اجباراز فدک بیرون 
ا 

حضرت فاطمه ‏ به احتجاج با (ابابکر) و (عمر) 
پرداخت ولی آن دو تن به فرمایشات او كوش فراندادند بلکه 
او را راندند و بازداشتند. 

به این جهت حضرت فاطمه ٤‏ با آن دو سخن نگفت تا با 
خشم و غضب برایشان از دنیا رفت ! 

عباسی گفت: ولی عمر بن عبدالعزیز در زمان 
پادشاهی‌اش فدک را به فرزندان حضرت فاطمه نا 


بازگرداند . 


۸۲ تک و کی و و کی هش هو کی دس تن آنفت ره عق 


لو ؤي لاب کی از وا یب 
کند و پس از مرگ تو کسی بيايد و آن خانه را به فرزندانت 
بدهد اين کار او سبب بخشش گناه آن غصب‌کننده مى شود ؟ 

شاه گفت : از کلام شما دو تن -عبّاسی و علوی - چنین 
برمی‌آید که به نظر همه مسلمانان «ابابکر» و «عمر» فلك را 
میب کرو 

عبّاسى گفت: آری؛ در تاریخ‌ها چنین آمده است . 

شاه كفت : جرا اين کار را کردند ؟! 

علویفزمود : چنون تصهیم غصیب علافت زا داشتتند و 
براین مطلب نیز واقف بودند که اگر فلك در دست حضرت 
فاطمه ۵# باقی می‌ماند به طور حتم درآمد فراوان فدک را - 
که براساس برخی تواریخ بیش از یکصد و بيست هزار دینار 
طلا بود در بين مردم تقسیم کرده و بخشش می‌فرمود و 
بدین ترتیب مردم گرد حضرت على اا می‌آمدند و این 
همان چیزی بود که «ابابکر» و «عمر» خوششان نمی‌آمد. 

شاه كفت : اگر اين گفتارها درست باشد جریان پادشاهی 
و حلافت اين افراد عجیب است! و اگر خلافت و پادشاهی 
اين سه تن نادرست باشد به نظر تو جه کسی خلیفه و 
جانشین رسول خدا :2 خواهد بود ؟! 


علوی فرمود: حقیقت آن است که رسول خلا 4 


اين است راه حق عا نه قف هه اد و هه هرد پم هر وم مه بت NEE‏ 
خودش بر اساس دستوری از جانب خدای تعالی» جانشینان 
يس از خود را تعیین و منصوب فرموده است و در حدیثی که 
در کتاب‌های حدیث آمده است فرمودند : 
جانشینان يس از من. دوازده نفر به شمارة نقیبان 
بنى اسرائیل اند و همگی از قريش می‌باشند. 

شاه به وزیر گفت: آیا درست است که رسول خلا 74 
چنین فرموده است ؟ 

وزير پاسخ داد: آری . 

شاه گفت :اين دوازده نفر کیستند ؟ 

عبّاسی كفت : چهار نفرشان معروف‌اند؛ یعنی «ابابکر» و 
«عمر) و «عثمان» و «علی». 

شاه كفت : بقيّه كيستند ؟ 

عبّاسى كفت:(در مورد بقيّةُشان) بين عالمان اختلاف 
وجود دارد. 

شاه گفت : همه را نام تين : 

عیاش ميا كك تن 

علوی فرمود: ای شاه؛ حالا نام آن دوازده نفر را براساس 
احادیثی که درکتاب‌های سنیان آمده است برایت برمی شمرم : 

علی حسن. حسین. علی. محمّد. جعفر. موسى. علی» 
محمد . على . حسن. مهدی علیهم الصلاة والسلام. 


۸۴ ای بو رایع و هش موش تم مس ان آنشت اه عق 

عبّاسى گفت: ای پادشاه؛ كوش فرا ده که شیعیان 
می‌گویند : مهدی زنده است و از سال ۲۵۵ هدر این دنیا 
زندگی م ىكند ؛ آيا اين با عقل جور درمی‌آید ؟! 

همجنين می‌گویند : مهدى به زودى در آخرالزمان ظهور 
خواهد كرد تا زمين را يس از آن‌که پر از ستم و جور شده 
است يراز عدل و داد كند. 

شاه رو به علوى كرد وكفت: آيا درست است که شما 
جنين اعتقاد و باورى داريد؟ 

علوى فرمود: آرى ؛ جنين است ؛ زيرا رسول خدا 7 
اين را فرموده است و راويان شيعه و سنّى نیز آن را نقل 
کرده‌اند . 

شاه کشت ره میک امك رك اسان دورن اش 
شمه سال ولا رده ادا 

علوی فرمود: در حال حاضر هنوز یک هزار سال هم از 
مدت زندگانی حضرت مهدی الا نگذشته است در حالی که 
خداوند در قرآن کریم در مورد «نوح پیامبر» می‌فرماید : 

بت فيهم أَلْفَ سَئَةِ لا خنسین غاماً». ١‏ 


يس مدت هزار سال, پنجاه سال كم (نهصد و ينجاه سال) در 


۱. سورة عنکبوت آية ۱۴. 


اين است راه حق لقاع اد ورد ی مه اهرهش مر مره هر هر و ۸۵ 
بین آنان درنگ كرد . 

آيا خداوند. عاجز و ناتوان است كه انسانى را در طول 
اين مذت نكاه دارد ؟! 
خداوند هر کاری را نمی تواند انجام بدهد؟ 
مهدی اا فرموده است و رسول خدا ل راستگویی 
تصدیق‌شده است . 

شاه رو به وزير کرد وكفت: آيا درست است - جنان‌که 
علوى می‌فرماید - رسول خدا له در مورد حضرت مهدى 
ارواحنا فداه چنین گزارشی داده است ؟ 

۱ ۳ 3 1 

وزيرياسخ داد: اری. 

شاه به عبّاسی گفت : يس چرا تو حقیقت‌هایی که به دست 
ما رسیده و نزد ما سئیان موجود است را انکار می‌کنی ؟! 
دل‌های‌شان به طرف شیعیان برود. 

علوی فرمود: ای عبّاسی ؛ بدین ترتیب تو مصداق اين 
.١‏ مدارک فراوانی دارد؛ از جمله: الملاحم والفتن: باب ۰۱۹ عقد الدرر: ح ۶ 


ینابیع المودّة: ۴۹۱ تذكرة الخواصٌ ابن جوزی: باب ۶ ارجح المطالب: ۰۳۷۸ 
حلية الأولياء, ذخائر العقبی شافعی و... 








۸۶ ا آنفت اه عق 


(إِنّ الّذِينَ يكْتُمُونَ ما ترا من نات والهدی 
یلم اللاعنون» .۱ 
در واقع كسان ی که آنچه را ما فرستادیم یعنی بيّنات و هدایت 
را انكار م ىكنند يس ا زآن‌که د ركتاب برای مردم بیان كرديم» 
اينان را خداوند لعنت م ىكند و لعن تكننلكان بر ايشان لعنت 
يس لعنت الهى شامل تو شد. 
آن‌گاه علوى افزود:اى يادشاه؛ازاين عبّاسى بيرس كه آیا 
بر شخص عالم و دانشمند واجب است كتاب خدا و سخنان 
رسول خدا 3 را محافظت كند يا آن‌که واجب است 
عقیده‌ها و باورهای عوام را که از کتاب و سئت منحرف 
شده‌اند حفظ کنر ؟! 
عبّاسى گفت: من عقیدۀ عوام را نگه می‌دارم تا 
دل‌های‌شان به سوی شیعیان نرود؛ زیرا شیعیان. اهل 


بدعت‌اند . 


علوی فرمود: واقعیّت أن است که کتاب‌های معتبر برای 


۰۱۵۹ سور بقره» آیه‎ .١ 


این است راه حق AVSAR‏ 


CE‏ عور اع ERS‏ که 
بدعت را در اسلام وارد کرد و خودش نیز به اين مطلب 
تصریح کرده است و می‌گوید : «اين کار بدعت خوبی است». 

اين را در جریان نماز تراویح كفت که به مردم دستور داد 
تا نماز نافله رابه جماعت بگذارند با آن‌که يقين داشت خدا و 
رسول خدا تل نماز نافله گزاردن را حرام کرده‌اند؛ بدین 
سان» اين بدعت و نوآوری «عمر» مخالفت آشکار با خدا و 
زرل داشت 

از طرفى مگر «عمر» در اذان بدعت نگذاشت و«حئ على 
خير العمل» را از آن برنداشت و عبارت «الصلاة خير من لنوم؛ 
را افزون نکرد ؟! 

مگر «عمر» بدعت نگذاشت و سهم «المؤلفة قلوبهم؛ را به 
مات کدی زسزل اكات هر د 

آیا «عمر» بدعت ننهاد و متعة حجّ را به مخالفت خدا و 
رسول حرام نکرد ؟! 

آيا «عمر» بدعت ننهاد و متعه زنان را به مخالفت خدا و 


۱. صحیح بخاری: باب نماز تراویح. الصواعق ابن حجر. عسقلانی در کتاب ارشاد 
الساری في شرح صحیح البخاری: ۴/۵ در ذیل گفتة عمر «نعمت البدعة هذه» 
می‌نویسد: «عمر» اين را بدعت نامید. چون رسول دا تاه چين مسنتی 


نداشت و در زمان «ابابکر» نیز چنین عمل نمی‌شد.. . 








ess A“‏ دس ال آنشت ره حق 


رسول حران نکرد ؟! 

آنا «عمر» بدعت ننهاد و اجرای حد بر جنایت پيشة زنا کار 
رسول در مورد وجوب اجرای حدٌ بر زنا کار و قاتل 
نيرداخت؟! ... و ديكر بدعتهاى شما سئْيان؛ ای پیروان 

حالا آيا شما اهل بدعت هستيد يا ما شیعیان ؟! 

شاه به وزيركفت:آيا بدعتهاى «عمر» که علوى 
برشمرد واقعيّت دارد ؟! 

وزیر گفت: آری؛ گروهی از عالمان در کتاب‌های خود 
بازگو کرده‌اند! 

شاه گفت : با این شرایط » پس چرا از کسی پیروی کنیم كه 
دردين بدعت می‌نهد ؟ 

علوی فرمود: به همین دلیل که اشاره کردید پیروی از 
اين شخص حرام است ؛ زیرا رسول خدا یله فرمودند: 

هر بدعتی گمراهی است» و هر گمراهی در آتش است. 

بدین سان. کسانی که از «عمر» در بدعت‌هايیش پیروی 
کنند و از جریان بدعت او نیز آگاه باشند -به طور قطعی از 
اهل آتش جهنم خواهد بود. 

عبّاسی گفت : ولی سران مذاهب چهارگانه, کار «عمر» را 


این است راه حق ANAS‏ 


تقرير كرده و درست شمرده‌اند. 

علوی فرمود: ای پادشاه؛ اين نيز بدعتی ديكر است. 

شاه پرسید : چگونه ؟! 

علوی فرمود: زیرا رژسای اين مذاهب یعنی ابوحنیفه. 
مالک بن انس شافعی و احمد بن حنبل در زمان پیامبر 1 
زندگی نمی‌کرده‌اند بلکه حدود دویست سال پس از 
پیامبر ا به دنیا آمده‌اند. 

حالا آیا مسلمانانی که بين زمان پیامبر ‏ و زمان این 
چهار تن زندگی می‌کرده‌اند عقيدة باطل و راه نادرستی را 
پیش گرفته بودند ؟! 

جه دلیل و توجیهی وجود دارد که مذهب تنها اين چهار 
مذهب باشد و پیروی از فقیهان دیگر جایز نباشد ؟! آیا 
رسول خدا 727 چنین وصيّتى فرموده است ؟ 

شاه گفت : ای عبّاسی ؛ جه می‌گویی ؟ 

عبّاسی كفت: اين چهار تن از دیگران داناتر بوده‌اند. 

شاه گفت : آیا علم همه عالمان از علم اینان کمتر بوده 
است؟ 

عبّاسى كفت: آری؛ وليكن شيعيان از مذهب جعفر 
صادق (:321) پیروی می‌کنند . 

علوی فرمود: ما شیعیان مذهب جعفر ا را پیروی 


۹.۰ ا هو کی ی و هو من درس تن آنشت راهحق 


می‌کنيم چون مذهب او مذهب رسول خدا ب است ؛ زیرا 

ان ای ام دو د کر مور دان كرما نل 
نا يرب اه ذیب نكم لخن ی آل الْبَيْتِ 

یطه کم تطهيراً» ١.‏ 

در واقع خداوند اراده کرد که از شما اهل بيت ه رگونه پلیدی 

را دور نگه دارد و شما را به طو رکامل پاکیزه نگه بدارد 
البته ما شیعیان از تمام امامان دوازده گانه پیروی 
مى كنيم ؛ لیکن چون امام صادق ا 3 این فرصت را یافت تا 
علم و تفسيرو حدیث‌های شريف را بيش از ديكر 
امامان لقع انتشار دهد -به جهت مقدار آزادی عملی که در آن 
زمان يديد آمده بود -و حتّی در مجلس درس آن حضرت 
چهار هزار شاگرد حضور می‌یافتند ' و حتی آن حضرت 
فرصت يافت تا پایه‌های دين اسلام را پس از ز آنکه به دست 
امویان و عبّاسیان شکسته شده بود محکم گرداند؛ به این 
سبب است كه شيعيان نام «جعفرى) يافتهاند و به امام جعفر 
صادق اا كه تجديدكننده و بازسازی‌کنندة دين اسلام است 


منسوب می شوند. 


sS ۱‏ 
۲ . الإمام الصادق ۸ ابا والمذاهب الأربعة: تاريخ بغداد »... 


اين است راه حق Sa‏ ی ا وهر وم هر هه Nees‏ 
شاه كفت : ای عبّاسی ؛ جه پاسخی داری ؟ 
عبّاسی گفت : تقلید از رژسای مذاهب چهارگانه . عادتی 
است که ما سيان پیوسته بر آن بوده‌ایم . 
علوی فرمود: نه ؛ بلکه برخی شاهان شما را به اين کار 
مجبور کرده‌اند و شما نیز کو رکو رانه و بدون دلیل و برهان از 
ايشان پیروی کرده‌اید! 
ای اک ب 
علوی افزود: ای يادشاه؛ من گواهی مىدهم که عبّاسی از 
اهل آتش جهنم است» اگر بر جنين حالتى بميرد. 
شا شاه گفت : از کجا فهمیدی كه او جهنمی است ؟! 
علوی فرمود: زیرا در حدیث از رسول خدا 32 وارد 
شده است که فرمود: 
هر کس بميرد و امام زمان خويش را نشناسد. 
همانند مردگان زمان حاهلیّت مرده است. 
ای پادشاه؛ از عبّاسی بپرس که امام زمان او کیست ؟ 
عبّاسی گفت : اين حدیث از رسول خلا 2 نقل نشده 
است! 
شاه به وزير گفت : آيااين حديث از رسول خلا 4# 


رسيده است ؟ 





۹۲ ال انار تيال مک وی وهی وی وش جره وه دس ال آنفت نزاو حق 
وزير فرمود: آری؛ رسيده است . 
شاه با حالت خشم و غضب گفت: ای عبّاسی ؛ من تا به 

حال تو را شخصی مورد وثوق می‌دانستم ولی حالا 

دروغ‌گوییت برایم آشکار شد. 
عبّاسی گفت : من امام زمان خود را می‌شناسم. 
علو ر هکس ای 
عبّاسی گفت : پادشاه. 
علوی فرمود: ای پادشاه؛ خوب بدان که او دروغ 

می‌گوید و تنها برای چاپلوسی تو چنین می‌گوید . 
شاه گفت: آری ؛ می‌دانم که دروغ می‌گوید ؛ و من از حال 

خویشتن نیز آگاه هستم که شایستگی اين را ندارم که امام 

زمان مردم باشم ؛ چرا كه من چیزی بلد نیستم و بیشتر وقت 

خود را با شکار كردن و انجام امور اداری سپری مىكنم . 
سپس شاه افزود: به نظر تو امام زمان کیست ؟ 
علوی فرمود: به نظر من امام زمان همانا «حضرت مهدی 

ارواحنا فداه) است ؛ جنان‌که حدیث از رسول خدا ل در 

موردش بیان شد . 


بنابراین » هر كس او را شناخت. مسلمان از دنیا می‌رود و 


۱ حافظ نیشابوری در صحیح خود: ۰۱۰۷/۸ ینابیع المودّة: ۰۱۱۷ نفحات اللاهوت: 
۳ صحیح مسلم و... 


اين است راه حق اماما لم هه واه قوف ها نومه مهرب هه و مه Es‏ 
از اهل بهشت است و هركس او را نشناخت به مرگ جاهلیّت 
از دنیا رفته و در آتش خواهد بود و با مردم زمان جاهلیّت 
محشور خواهد شد. 

در اینجا بود که جهره «ملک‌شاه سلجوقی» برافروخت و 
آثار نشاط و شادمانی در چهره او پدیدار شد و رو به 
حاضران کرد و فرمود: 

ای جماعت ؛بدانید که من از این كفت و گوها -که سه روز 
به طول انجامید -اطمینان و وثوق بيدا کردم و معرفت و يقين 
به دست آوردم که شیعیان در تمام گفتار و اعتقادات خود حق 
دارند و ستيان دارای مذهبی باطل و اعتقاداتی منحرف‌اند ؛ و 
چون من از افرادی هستم که وقتی حق را می‌بینند بدان اذعان و 
اعتراف مى نمايند. و کسی نیستم که در دنیا از اهل باطل باشم 
و در آخرت به آتش جهنم پروم. لذا در برابر شما اعلان می‌کنم 
که جزو شیعیان شدم و هركس دوست دارد می تواند به همراه 
من شيعه شود و به برکت و رضوان الهی برسد و خویشتن را از 
تاریکی‌های باطل به نور حقيقت بکشاند. 

وزير-نظام الملک -نیز فرمود: من هم اين را می‌دانستم و 
باور داشتم که «تشيّع) مذهب حق است؛ بلکه تنها مذهب 
صحیح همین «مذهب شیعه» است و اين باور را از ابتدای 


تحقيقاتم به دست اورده بودم ؛ به اين جهت من نیز اعلان 





SE ۹۴‏ و وهی و ی و عزن هن دس ال آنفت ره حق 
می‌کنم که «(شیعه» هستم . 

بدین سان. بیشتر عالمان. وزیران و فرماندهان حاضر در 
مجلس - که حدود هفتاد نفر بودند -«مذهب شیعه» را اختیار 
کردند. 

گزارش شیعه‌شدن «ملک‌شاه سلجوقی» و وزیرش «نظام 
الملک» و دیگر وزیران و فرماندهان نظامى و نگارندگان 
دربارشاهی در تمام سرزمین‌های اسلامی منتشر شد و تعداد 
بسیاری از مردم شيعه شدند و نيز «نظام الملک» که پدرزن 
من نيز هست - دستور داد تا استادان در تمام مدارس نظاميّة 
بغداد به تد ریس «مذهب شیعه» بپردازند. 

لیکن برخی از عالمان سنى که بر شیوه و مذهب باطل و 
نادرست پیشین خود اصرار می‌ورزیدند. مصداق اين أيه 


شریفه باقی ماندند: 


اين افراد دست به کودتا بر «ملک‌شاه» و «نظام 
الملک» زدند و پیآمد اين گردهمایی را بر «نظام الملک» بار 


کردند؛ زیرا با عقل و انديشة او مسائل سرزمین‌های اسلامی 


۱. سوره بقره ای ۷۴. 


اين است راه حق ااتماه هه وم هه مه ره و مه نی ٩۵‏ 
اداره می شد a‏ پلید با نقشة ایرن دشمنان ستی از 
آستین برآمد و در دوازدهم ماه رمضان سال ۴۸۵ هجرى 
قمری او را ترور کردند و پس از «نظام الملک» نیز «ملک‌شاه 
سلجوقی» را به شهادت رساندند. «نا له وَإِنا إِلَيْه زاجهُون». 
اين دو بزرگوار در راه خدا به سبب حقيقت و ایمان کشته 
شدند ؛ شهادت برای آن دو و هر که در راه خدا و به سبب 
aE‏ کارا ناد 
قصیده‌ای در سوگواری شيخ بزرگ «نظام الملک» سروده 
شد که بخشی از آن چنین است: 
وزير «نظام الملك»» گوهری بود ارزشمند که خدای رحمان 
او را از شرافت درست کرده بود. 
وی بسیار ارزشمند بودء ولی روزگار قدرش را ندانست و ان 
را به صدفش بازگرداند. 
يس از بحث و كفت و كوء مذهب حق را پذیرفت؛ كفت و 
گویی که با برهانی آشکار حق را آشکار ساخت. 
دين تشيّع حقيقت دارد و در اين مورد شكى نیست ولی 
دین‌های دیگر سراب گذرایی هستند. 
لیکن کینه‌ای چرکین و ديرين سبب شد او را ترور کنند» و 
او به ماهی درخشنده در شبی تاریک مبذل شد. 
هزاران سلام خدا پیوسته بر او نثار باد و در بهشت جاودانه 


و غرفه‌های آن» روح او را بنوازد. 





۹۶ مقاط که مه همه ارما A‏ میگ ند زاین انشت: زاه حق 


شایان ذکر است که من نیز در آن مجلس و کنگره حضور 
داشتم و هر جه را در آن مجلس گذشت به ثبت رسانیدم 
البته در اين رسالة مختصر. مطالب اضافی را برداشتم و 
جریان را به طور کوتاه بازگو کردم . 

ستایش به خدا اختصاص دارد و سلام و درود الهی بر 
حكن و هادان جا کیو اتی نار باذ هونا ران شا شتهاشن 


مشمول سلام الهى شوند. اين جزوه را در بغداد. در مدرسة 


نظاميّه نوشتم . 


«مقاتل بن عطیّه» 


